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 مولفمقدمه        
 

نجائیکه هر لفظ دارای وجه ظاهری و وجه آاز ؛ واژه سیاست شناسی عبارت است از نوعی معرفت شناسی نسبت به سیاست

شناسی و روش علاوه بر این عرصه سایر موارد دیگر مانند هستی ؛ استتر از معرفت شناسی این واژه در معنا ژرف؛ معنایی است

برای فهم بهتر مباحث این اثر رجوع به کتاب روش شناس که توسط مولف و ؛ گیرد می شناسی و انسان شناسی را نیز در بر

 .انتشارات محترم ماهان به چاپ رسیده است، لازم و ضروری است

و روشهای پژوهش نحوه شناخت سیاست -1گردد که عبارت است از  می در سیاست شناسی مباحث در سه سطح ارائه

 رقیب در سیاست.های  بررسی پارادایم-3؛ پرسشنامه و سایر روشها؛ از طریق مصاحبهها  ونگی گرد آوری دادهچگ-2؛ منطقی

و  سطح سوم در نظر گرفته شده است.در این کتاب بیشتر  سطوح اول و دوم در کتاب روش شناسی توضیح داده شده است.

بایست مشخص به عبارت دیگر در سیاست شناسی ابتدا مفهوم می .ررسی قرار گرفته استارتباط بین این سطوح نیز مورد ب

به صورت  بایست تعریف عملیاتی نمود و سپساین مفاهیم را می؛ گردد و از آنجا که مفاهیم جنبه نظری و انتزاعی دارند

 زیرا در این درس ؛ ه درس روش تحقیق استارتباط مابین انتزاع و انضمام بر عهد؛ مامی آنها را مورد بررسی قرار دادضان

آموزیم که به چه صورت یک مفهوم از سطح انتزاعی صرف بوسیله بیان مساله و طرح فرضیه و مشخص نمودن متغیرها می

 آید.گردد و بعد از این مرحله از طریق ارائه پرسشنامه و مصاحبه به صورت انضمامی در میعملیاتی می

شود در واقع شتر به خود مفهوم به صورت غیرتاریخی و تاریخی و سیر تحول آن توجه میشناسی بیدر درس سیاست

توان به شناخت  می سیاست شناسی نوعی روش شناسی است که با استفاده از روش تحقیق و رویکردهای مطرح در آن

ر سرآغاز سخن با طرح روش به همین دلیل است که د؛ ن پرداختگوهای گوناشناسیانضمامی مفاهیم سیاسی از طریق روش

 شویم.های مختلف وارد مبحث میشناسی

بایست سیر انتزاعی شدن به انضمامی شدن مفهوم توضیح توجه دیگر آن است که در این درس از آنجا که می نکته مورد

کتاب اشاراتی در این ؛ شویم می های کمی و کیفیهای گوناگون وارد مبحث روشداده شود پس از مطرح نمودن روش شناسی

ایی عبارت است از حرکت از معلول سیاست مقایسه؛ از نگاه روش شناسانه؛ ایی به عمل آمده استنیز در مورد سیاست مقایسه

 های مربوطه از طریق روش قیاسی و استقرائی صورت حرکت از علت به معلول و بررسی؛ و نه از علت به معلول به علت

ایی در سیاست شناسی طرح این موضوع برای مخاطب ضرورت طرح درس سیاست مقایسهدر این قسمت هدف از ؛ گیردمی

 بوده است.

 روابط ؛ جامعه شناسی؛ جنگ؛ هایی نظیر انقلابمفهومی وسیع است لذا پدیده؛ از آنجایی که مفهوم سیاست

اثر اشاراتی به این مفاهیم شده  تروریسم همگی مفاهیم سیاسی هستند به همین دلیل در این؛ توسعه؛ جهانی شدن؛ المللبین

 است.

مساله ماهیت طبع انسان و اینکه آیا انسان -1های فلسفه سیاسی به مسائلی نظیر علاوه بر مفاهیم بیان شده در بررسی

)مانند  و یا سیاسی )مانند نظریات مارکس( و یا اینکه انسان طبعا اجتماعی است )مانند نظریات جان لاک( طبعا فرد گرا است

و یا  )مانند نظریات فایده گرایان ازجمله جرمی بنتام و جان استوارت میل( است و یا طبعا غیرسیاسی است نظریات ارسطو(

 پذیرطبعا کمال )مانند نظریات هابز(و یا غیر عقلانی و مجبور است و یا اینکه )مانند نظریات هگل(طبعا عقلانی و آزاد است 

 پرداخته )مانند نظریات سن آگوستین( یا کمال ناپذیر است ن و پرودون و کروپوتکین(هایی نظیر گادوی)مانند آنارشیست

)که قائل به قراردادی بودن و ابزاری برای موردی خاص مساله ماهیت دولت به این معنا که دولت مکانیکی است-2؛ شود می

)که نوع نگرش دیالکتیکی است که  یا ارگانیکی داند( می نظیر تحلیل فایده گرایان از دولت که آن را برای ایجاد شادی و لذت

شروع نظریات ارگانیکی دولت از زمان افلاطون است و در ؛ داند می ء بدن به هم پیوسته و متنوعامانند ارسطو دولت را مانند اجز



؛ ی بوده است(دوره مدرن توسط هگل مطرح شدکه دولت را سنتز خانواده و جامعه مدنی دانست که مبتنی بر رویکرد دیالکتیک

سیاسی و شکل حکومت های  نظام؛ )مباحثی نظیر عدالت شود. می مساله بهترین شکل حکومت و غایات سیاسی پرداخته-3

 .شود( می مطرح

 در این کتاب تلاش شده است به شناخت روشمند از مسائل سیاست پرداخته شود.

قابل استناد برای آزمون ورودی دکتری استفاده  نابعاز آنجاکه این کتاب آموزشی است در نگارش آن سعی شده است از م

ضمن تشکر و قدردانی از ؛ تالیفی که از متن این منابع تهیه شده در این اثر قرار داده شده استهای  همچنین تست؛ شود

 ا نمودند.موسسه ماهان و جناب آقای محمدزاده مدیر محترم انتشارات دکتری این موسسه که فرصت را برای نشر این اثر مهی
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  اول فصل     

 استمفاهیم اساسی در علم سی
 

 عناوین اصلی

مبانی علم سیاست 

عدالت اجتماعی 

اقتدار 

قانون 

علم سیاست 

حاکمیت 

حکومت 

 مبانی 

یونانی گرفته شده است. بنابراین توجه به این مساله حائز  (polis)مفهومی است که از واژه پولیس  ،(politics)سیاست 

با مفهوم سیاستگذاری  (politics)مفهوم سیاست  ،گیرد می اهمیت است که در بستر زندگی اجتماعی است که سیاست شکل

(policy) هایی جزئی تدوین شود و  این مفهوم به معنای آن است که از طریق مراجعه به افکار عمومی استراتژی ،متفاوت است

مانند مفاهیم دیگر متحول این مفهوم  ،نماید. در تاریخ اندیشه سیاسی را ایجاد می (politics)این استراتژیها مجموعاً سیاست 

 :گیریم های ذیل را در نظر می لذا برای بررسی این مفهوم دوران ،شده است

 ( مفهوم سیاست در دوره باستان 1

 ( مفهوم سیاست در دوره کلاسیک با محوریت فضیلت 2

 ( مفهوم سیاست در دوره قرون وسطی با محوریت کلام سیاسی 3

 محوریت عقل خودبنیاد( مفهوم سیاست در دوره مدرن با 4

 نگری جزئی محوریت( مفهوم سیاست در دوره پست مدرن با 5

 ها )باستان(: بررسی مفهوم سیاست در دوره اسطوره

ها آنها را به  از ویژگی این دوره آن است که انسان برای شناخت پدیده ،ها بدانیم توانیم از دوره اسطوره شروع این تفکر را می

ای را  اسطوره ،و دوران ،است بوده ،امری غیرمنطقی ،ای شناخت در دوره اسطوره ،دهد ش استناد مینیروهای فراتر از خود

که قبل از دوران شناخت فلسفی قرار دارد. سیاست در این دوران با مفهومی  ،نامند می (mythous)اصطلاحاً دوره میتوسی 
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 ،گیرد ت که سیاست در بستر اجتماعی و پولیس شکل میو از همین دوران اس ،و فضیلت)آرترایی( عجین است "عدالت"نظیر 

پولیس " "پولیس"و مراد از این  ،ارسطویی است "پولیس"به مانند  ،اما پولیس )شهری( که در این دوران موردنظر است

 ،دآی است که این پولیس برخلاف پولیس ارسطویی که از تحول خانواده ـ دهکده ـ شهر )پولیس( به وجود می "ای اسطوره

 گذاری شده است.  ها پایه برمبنای اسطوره

و اگر از فرامین تمیس  ،شود اجرا می (Themis)ای به نام تمیس ‎عدالتی که در این دوران مطرح است از طریق الهه

(Themis)  شود. لازم به ذکر است که در دوره فلسفه کارگزار عدالت از تمیس به دیکه  شخص تنبیه می ،نشوداطاعت

(dike) است در مقابل  "عدالت اجتماعی"دیکه به معنای  ،شود یابد و به عبارت دیگر تمیس به دیکه متحول می ول میتح

( دوره 1نمایند که این دوران عبارتند از:  ای را به سه دوره اصلی تقسیم می دوران اسطوره ،"ای عدالت اسطوره"تمیس به معنای 

 غنائی ( دوره شعر3 ،( دوره شعر نمایشی2 ،شعر حماسی

( 2 ،( ایلیاد1اثر معروف هومر در این دوران عبارت است از  ،شناسند این دوران را با اشعار هومر می( دوره شعر حماسی: 1

 ادُیسه. 

ای یا فضیلت عبارت است از خوب جنگیدن و  و مفهوم آرته ،عدالت در جنگ است ،به معنای مطرح شده "عدالت"هومراز نظر 

 ،(مهمان نوازی1در این اثر عبارت است از:  "عدالت"و  ،عدالت در زمان صلح مطرح است ،یسهقهرمانی در جنگ در اُد

 ( 1375 ،47جلد اول:  ،( غایت )گمپرتس6 ،( رشد نفس5، جویی ( انتقام و کینه4 ،( استقامت و پشتکار3 ،(وفاداری2

برخلاف  ،ها ( کارها و روز2 ،اسی خدایان )تئوگونی(( تبارشن1دو اثر معروف وی عبارتند از  ،است« هزیود»شاعر دیگر این دوران 

های کشاورزی  ها به فضیلت در هزیود فضیلت ،دانست را مبتنی بر فضیلتهای اشرافی و جنگ و پیکار می "عدالت"که  "هومر"

د و اثر دیگر آن به پرداز به زندگی کشاورزان و پرورش گیاهان می "کارها و روزها"تبدیل شده است. برای مثال اثر هزیود به نام 

 پردازد.  گانه المپ و سایر خدایان می 12نام تبارشناسی خدایان به معرفی خدایان 

های ورزشی و پیروزی در  از نظر وی فضیلت و عدالت در میدان ،است "پیندار"شروع این دوره با اشعار ( دوره شعر غنائی: 2

 ات المپیک کاربرد داشته است. اشعار پیندار در مسابق ،شود های ورزشی حاصل می میدان

است که ریشه  (comodia)کمدی از واژه  ،باشد که این دوران شامل دوره کمدی و تراژدی می( دوره شعر نمایشی: 3

یونانی دارد و به معنای خندیدن به نقص افراد است. که در دوره یونانی امری معنوی بوده است. و تراژدی نیز از واژه 

(tragodia) از  ،و تقابل بین یک حق یا یک میز نیست ،یا دوچیز است ،ی )ناله بز( است و به معنای تقابل بین دو حقبه معنا

 ،از تراژدی نوبنیان معروف یونان عبارتند از آیسخلوس ،پرومته در زنجیر ،های معروف یونان عبارتنداز: آنتیگونه جمله تراژدی

که قبول این سرنوشت  ،وعی تفکر به قبول سرنوشت محتوم وجود داردنکته قابل تامل آن است که در تراژدی ن ،سوفوکلس

پرداز  ترین کمدی ها و اصلاح آنهاست که معروف شود. و شعر کمدی به دنبال معرفی نقص محسوب می "فضیلت"خود نوعی 

ببریم که  یشنامه ابرها نامتوانیم از نما ترین کمدیهای یونان را می که از معروف ،نام دارد (Aristophunes)یونان آرسیتوفانس 

 حضور دارد.  "سقراط دوان"در این نمایشنامه 

 ،مفهوم سیاست در دوره کلاسیک با محوریت فضیلت: دوره کلاسیک را از دوره سقراط به بعد تا قبل از قرون وسطی مینامند

یان حضور دارند. از خصوصیات این دوره آن پیکور ،ها مانند رواقیان بسا ارسطویی ،ارسطو ،افلاطون ،بنابراین در این دوره سقراط

شناخت منطقی و فلسفی  ،ای بود که شناخت غیرمنطقی و اسطوره (archeiera)است که در این دوره برخلاف دوره باستان 

اما غلبه اصلی با عقل و منطق است. و در همین  ،خورد گیرد. البته در این دوران تاثیرات اسطوره هنوز به چشم می شکل می

است. در این دوره است  "دوستدار دانش"به معنای  (philosopheia)آید. فلسفه از واژه  وران است که فلسفه به وجود مید

ارسطو از جمله متفکران شاخص  ،افلاطون ،آن شکل گرفته است. سقراط "علمی"و  "فلسفی"به مفهوم  "سیاست"که مفهوم 

و تربیت به معنای کسب ؛ باشد می سیاست در دوره کلاسیک به معنای تربیتلازم به ذکر است که مفهوم در این دوره هستند. 

 شود. می نیکو در انسان است که سبب پرورش انسان یفضائل وخلق و خو

و  ،زیسته است. وی را استاد افلاطون به نام نهادندقبل از میلاد می 4اولین فیلسوف شفاهی است که حدود قرن  :سقراط

عمدتاً واقعی است و  ،رویکرد سقراط به مسائل پیرامونی خود ،برد های( خود از وی نام می )دیالوگ "اه همپرسه"افلاطون در 

است.  "تاریخی"رویکرد سقراط کاملاً  ،است "متافیزیکی"رغم رویکرد افلاطون که  تفاوت آن با افلاطون در آن است که علی



  

 9 علم سیاستمفاهیم اساسی در  -فصل اول 

جبار در آتن  تن سقراط را در زمان حکومت سی ،بر افلاطون گذاشت و همین مساله تاثیر بسیار زیادی ،سقراط را اعدام نمودند

گفت به ندای  زیرا وی می ،و دلیل محکومیت سقراط آن بود که وی متهم شده بود که جوانان را فاسد نموده است ،اعدام نمودند

ننمائید همین مورد باعث اعدام از خدایان پیروی  ،و از ندای درونی خود پیروی نمایید؛ گوش فرا دهید (duimon)درونی خود 

و  "فایدون"همچنین افلاطون در همپرسه  ،کشد محاکمه سقراط را به تصویر می "آپولوژی"افلاطون در همپرسه  ،سقراط شد

ها  نماید. لازم به ذکر است که محاوراتی که سقراط در آن تصویر سقراط در هنگام نوشیدن شوکران و قبل از مرگش را ارائه می

 محاورات اولیه افلاطون است.  ءجز؛ اردحضور د

ها  مدن نوعی دیالوگ است که این دیالوگآپرسشها به وجود این پردازد و هدف او از طرح  می سقراط بیشتر به طرح پرسشهایی

ه در نماید و اشخاصی ک می با محاوره به معنای امروزی آن متفاوت است زیرا بنیان دیالوگ بر خیر است و آن را سقراط هدایت

تواند آن را  می دیالوگ حضور دارند معمولا نابرابر و متفاوت هستند اما محاوره یا کنورسیشن بنیانی به نام خیر ندارد و هر کسی

 توان با کودکی محاوره نمود اما در دیالوگ افراد نابرابر هستند. می پیش ببرد حتی

دوره دوم که نقش سقراط ؛ ل که در آن سقراط حضور داردافلاطونی سه دوره قابل شناسایی است دوره اوهای  در دیالوگ

 شود و در دوره سوم که کاملا سقراط غائب است. می رنگتر کم

دوره های  از دیالوگ؛ لوسیس در مورد دوستی و آپولوژی را نام برد؛ توان از لاخس در مورد شجاعت می دوره اولهای  از دیالوگ

 توان از قوانین نام برد. می الوگهای دوره سومجمهور نام برد و از دیتوان از  می دوم

جمهور شامل دو ؛ آثار مهم وی عبارتند از: جمهور و قوانین؛ زیسته است‎قبل از میلاد می 4حدود قرن  :(plato)افلاطون 

ن در کتاب اول جمهور افلاطو؛ است "عدالت"و  "افلاطون"و قوانین شامل دوازده کتاب مسأله فلسفه سیاسی  ،کتاب است

شود. و سه شخصیت اصلی این اثر هر کدام به طریق متفاوت مساله عدالت را مطرح  مساله عدالت به صورت نمایشنامه بیان می

 نماید.  می

ها یا خدایان را  ادای دین به انسان (aphorism) گوییخلاصهاست که با سبک گفتاری « کفالوس»( شخصیت یا جریان اول 1

رعایت قواعد و انطباق و یا اصول یا قواعد  ،اصل سامان بخش گفتاری وی درباره عدالت ،بارت دیگرداند. به ع اساسی عدالت می

 رفتاری و عملی است. 

به تعبیر آن دوران و با تاکید  (discoursive)است که با سبک گفتاری گفتمانی « پلمارخوس» ،( شخصیت یا جریان دوم2

اصل سامان بخش عدالت آن است که  ،داند. براین اساس را اساس عدالت می (equity)انصاف  ،بر روابط و مناسبات اجتماعی

 سهم و بهره او در عرصه کلان روابط اجتماعی داده شود.  ،به هر فرد یا شخصی

و  ،روابط فرادستی و فرودستی (rehetoric)است که با سبک گفتاری خطابی « تراسیما خوس» ،( شخصیت یا جریان سوم3

انجام  ،عدالت یعنی ،داند. براین اساس ایدئولوژی حاکم و سلطه را مبنای سامان عدالت می ،فظ وضع موجودگرایی یا ح واضع

 و همیشه توجه داشتن به غیرخود.  ،راستی و خیر در حق دیگری از راه کنار گذاشتن و نادیده گرفتن خیرخود

 ،یعنی رعایت قواعد ،تک نظرات مطرح شده است کزمان بررسی و نقد ت محصول هم ،اصل سامان بخش افلاطون درباره عدالت

 روابط و مناسبات اجتماعی. 

و نظر  ،داند و بیرونی می "اثرکیتو"در کتاب سیاست )جمهور( افلاطون نظر این سه نفر را نسبت به عدالت به تعبیر مدرن 

نظر افلاطون عدالت کیفیتی است که باید  داند. و از و سوبژکیتو می "درونی"بر تعبیر مدرن کاملاً  "عدالت"خودش را نسبت به 

ای از  بلکه نتیجه مجموعه ،غیرواقعی نیست ،تصنعی ،آن را در اختیار گرفت و درونی و نهادینه ساخت. پس صرفاً امری ظاهری

 ،30 ،کیفیت و کمالی است درون فرد یا اجتماعی که آن را درونی و نهادینه کرده است. )یونسی ،هاست. عدالت اقدامات و کنش

1386 ) 

جامع و برتر و نه تابع  ،و نفس در دیدگاه افلاطون کلیتی است فراگیر ،عدالت با نفس مرتبط است ،از نظر افلاطون و سقراط

 ،فراتر از فرد است و فرد را باید نسبت با آن تعریف هویتی کرد. دیدگاه افلاطون و سقراط در مورد عدالت ،نفس از نظر افلاطون

را با  "عدالت"نه برعکس. افلاطون  ،زیرا نفس فراگیر و شامل فرد و شخص است ،است« و غیرفردی غیرشخصی»منظری 

فردی و درونی عدالت تاکید و آن را ثابت کند  ،خواهد بر وجه غیرشخصی کند. به احتمال زیاد وی می )فن( مقایسه می "تخنه"

ماهیت تخنه به مثابه  ،دی و درونی عدالت دارد. از نظر افلاطوننزد افلاطون اشاره به وجه غیرشخصی و فر "تخنه"و استفاده از 
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بلکه تخنه یعنی جاری و  ،امان یافته درباره ابزار دستیابی به هدفی خاص و مشخص نیستسموضوع جدی دانش و شناخت 

فاً بر اساس تخنه که ربطی به نظر و عقیده فلان و بهمان شخص ندارد. پس صر ،ساری کردن خیر درونی متناسب با موضوع

رو فرا شخصی و فردی است. مثل من پزشکی و بین خیردرونی آن فن یا خیر  گیرد و از این هر تخنه خاص شکل می ،موضوع

مانند موضوع تخنه و خیر به مانند خود  ،دهد. پس خیر ای از خیرها را شکل می درونی موضوع آن فن پیوندی هست که شبکه

کنند. و این رابطه کاملاً درونی و ذاتی است و مانند رابطه ابزار و  دهند و تقویت می‎شکل مییکدیگر را  ،در تعامل باهم ،تخنه

 وسیله نیست. 

این کمال و بایستی باید تحقق یابد و قربانی  ،و در هر صورت ،عدالت کمال ذاتی و درونی نفس است ،از نظر سقراط و افلاطون

متفاوت از خیری است که مزایا و محاسن انجام عملی عادلانه به دنبال دارد و  کاملاً ،و نیز تفسیر فردی و جمعی نشود این خیر

به چیزی درون  ،در ارتباط با انسان به عنوان موضوع ،کند. عدالت به عنوان خیرذاتی شود که عادلانه رفتار می نصیب فردی می

چیزی  ،خواهیم از بیرون پس نمی ،سان نیستخواهد آن را محقق سازد. پس چیزی بیرون از نفس ان دهد و می انسان پاسخ می

سیاست عدالت خیردرونی ویژه « همپرسه»را وارد درون انسان کنیم. عدالت فی نفسه خیر ذاتی و درونی دارد. در کتاب اول 

سان کند که ان رفتار و کنش خود را بر اساس آن ترتیب دهیم. افلاطون مانند جان لاک بیان نمی ،نفس است که ما باید اعمال

 (. 1386 ،36 ،لوح سفید است. )یونسی

و از نظر افلاطون به خصوص در کتاب چهارم عدالت با شکار ؛ لازم به ذکر است که الهه عدالت از نظر افلاطون همان دیکه است

ه نسبت دارد و مانند موجود زنده توصیف شده و پژوهشگر مانند شکارچی توصیف شده که باید عدالت را به چنگ آورد وگرن

 کند. مانند شکار فرار می

مسأله اخلاقی  ،این رویکرد را دارد که عدالت ،"عدالت"وی در مورد مساله  ،شاگرد افلاطون بود ،سال 20وی حدود  ارسطو:

به تقسیم بندی  "متافیزیک"وی برای اولین بار در اثر خود به نام  ،نماید است و برای اولین بار این مسأله را در اخلاق مطرح می

علومی  ،(theoretical sience)از نظر وی علوم به نظری و عملی قابل تقسیم شدن هستند. علوم نظری  ،پردازد لوم میع

( 2( فلسفه اولی )متافیزیک( 1هستند که با امور ثابت و کلی و غیرقابل تغییر و فسادناپذیر سروکار دارند وی این علوم را شامل 

علومی هستند که با مسائل تغییرپذیر و فسادپذیر و  ،(practialsience). و علوم عملی نماید بیان می ،( ریاضیات3 ،طبیعات

از نظر ارسطو در اخلاق  "عدالت"باشند. طرح مسأله  ( سیاست می2 ،( اخلاق1این علوم شامل  ،جزئی و ملموس سروکار دارند

وی  ،برد به کار می "عدالت کلی"الت را در مورد و این تعریف از عد ،نامد می "جمیع فضائل"را  "عدالت"موضوعیت دارد. وی 

باشد. از نظر   می "عدالت اصلاحی"و  "عدالت توزیعی"که شامل  "عدالت جزئی"نماید به نام  نوع دیگر از عدالت را مطرح می

 "عدالت اصلاحی"و  ،نامد متناسب می "برابر هندسی"را با  "عدالت توزیع"نسبت دارد. وی  "برابری"ارسطو به عدالت جزئی یا 

 متناسب مواهب اجتماعی بر اساس لیاقت افراد است.  "برابری حسابی"با 

: عدالت در دادگاه و توسط قاضی است و به معنای عدالت شبهی است. در (Rectify Justice)اصلی عدالت اصلاحی   وظیفه

ارسطو ؛ برسد "تعادل"تواند به  نفس میآن است چگونه  ،ارسطو نیز مانند افلاطون و تمام بحث اخلاق نیکو دانش ارسطو

 "عادل"و  ،هبه تعادل رسید ،نامد و اگر نفسی همسو با طبیعت باشد می (fusis)متعادل شدن نفس را همسویی با طبیعت 

تواند عدالت را ایجاد نماید. در رساله سیاست بحث ارسطو آن است که چگونه نفس عادل شده شخص  است و همین نفسی می

شود. عبارت دیگر در رساله سیاست ارسطو  "شهروند"های اجتماعی را بپذیرد و چگونه تبدیل به  امور و مسئولیتتواند  می

 مرتبط است.  "قانون"با  "عدالت"خورد. در اندیشه ارسطو  به چشم می ،شهروند خوب ،نوعی همسوئی انسان خوب

در رساله اخلاق نیکوماخس مطرح شده و عبارت است از عدالت در ارسطو بحث قضائی نیست و کاملا بحث اخلاقی است زیرا 

و فضیلت از نظر ارسطو نوعی ملکه درونی یا هکسیس است که این ملکه اگر وجود انسان را در بر بگیرد دیگر ؛ جمیع فضائل

نی که مرتبط برد به نام فضیلت عقلا نام می یشود و اینوع فضیلت خلقی و عادتی است و از فضیلت دیگر هیچگاه انسان بد نمی

 نماید. می به لوگوس و فرونسیس و نوس است این مباحث را در قسمت ششم رساله اخلاق نیکوماخس مطرح

عدالت را  ،=جمهور((respublicalوی در کتاب  ،( میزیسته است55-43در سال ) (cicro)سیسرو عدالت در اندیشه روم: 

 ،عدالت اگر طبیعی بود ،از نظر سیسرو ،داند را محصول طبیعت نمیداند از چیزی که محصول حکومت است و عدالت  عبارت می

(. از نظر وی 1386 ،63بود. )سیسرو:  با تلخی و شیرینی یکسان می ،ها همچون گرما و سرما عدالتی بین تمامی آدم عدالت و بی
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 ،از نظر سیسرو چیزی تحت عنوان بلکه به واسطه ترس از مجازات بر انسان تحمیل شده است. بنابراین ،قوانین نه برای عدالت

تنوع قوانین و کشورهای مختلف ثابت  ،از نظر وی ،ها طبیعتاً عادل نیستند عدالت طبیعی وجود ندارد. از نظر سیسرو انسان

بایستی نه بر مبنای عدالت بلکه برمبنای مطلوبیت )فایده(  می ،باشد های مختلف متفاوت می کند که این قوانین که در مکان می

(utility) ها نیز مانند دیگر موجودات زنده توسط مطلوبیت )فایده(  بنا شوند. عدالت با قانون طبیعی وجود ندارد. بلکه انسان

شود  ها خوانده می وجود ندارد. و آنچه را که عموماً در درون دولت "عدالت"شوند. بنابراین از نظر سیسرو چیزی به نام  اداره می

نیست و تمامی حکام نه  مطلوبیتر سرخودداری متقابل که نتیجه ضعف است و برمبنای چیزی جز چیزی نیست جز توافقی ب

 (. 1386؛ 66 ،کنند. )سیسرو به نفع حکومت شوندگان بلکه تنها به نفع خودشان حکومت می

 و اثر معروف وی جمهور نام دارد. ،سیسرو یکی از شارحین آثار ارسطو و افلاطون بوده است

 وت از عدالتتفاسیر متفا

یونانی است. علاوه بر مطالب گفته شده  "dike"از واژه  ،است social justiceواژه عدالت اجتماعی که معادل واژه انگلیسی 

 بندی نمود:  توان این مفهوم را به صورت زیر جمع در مورد عدالت می

تعبیر شده است. « ا طبیعت و فضایل دیگرتناسب ب»در یونان باستان از عدالت به ( عدالت اجتماعی به مثابه تناسب: 1

 ،دانست. از نظر وی سه فضیلت خردمند شهوت در انسان می ،اراده ،افلاطون عدالت را حد وسط نقطه تعادل سه قوه خود

به مفهوم « عدالت»ها تناسب دارد. در اندیشه افلاطون  آن با« عدالت»شجاعت و اعتدال به عنوان سه فضیلت انسان است که 

نگهبانان و  ،از سه طبقه فرمانروایان متشکلب و قرارگرفتن افراد جامعه در طبقات خاص خود است. افلاطون جامعه را تناس

داند. از نظر افلاطون عدالت اجتماعی قرارگرفتن هر فرد در طبقه خاص خود و برخورداری از  توده مردم )افزارمندان( می

وص خود است. بنابراین عدالت اجتماعی در مفهوم افلاطونی به معنای تناسب امتیازات طبقه خاص خود و نیز ایفای نقش مخص

در ارسطو نیز عدالت به معنای نسبت برقرار نمودن از میان عدم و موزونیت و قرارگرفتن در جایگاه خاص خود است. 

 هاست که همان نظریه حدوسط است. تناسب

در این مفهوم به مفهوم توزیع امکانات و مناصب براساس عدالت ( عدالت اجتماعی به مثابه شایستگی و لیاقت: 2

ارسطو چنین دیدگاهی  ،ها براساس شایستگی باید صورت گیرد هاست. در این دیدگاه توزیع مناصب و مقام شایستگی و لیاقت

پیروی  "سیتناسب هند"ارسطو به این مفهوم است که از  (Distrigutive justice)نسبت به عدالت دارد. و عدالت توزیعی 

که از  (Rectify justice) "عدالت اصلاحی"برد به نام  لت نام میادر مقابل عدالت توزیعی ارسطو از نوع دیگر از عد ،کند می

اولین فیلسوفی که نسبت به عدالت رویکرد استقرائی دارد کند و مجری آن قاضی و دادگاه است.  پیروی می "تناسب حسابی"

جوید و پس از نفس و اینکه شخص انسان خوبی شد  می عدالت را ابتداء در نفس انسان "باره نفسدر"ارسطو است و در رساله 

سپس به دنبال آن است که این شخص شهروند خوبی شود که ؛ نماید می مطرح "اخلاق نیکوماخس"که الزامات آن را در رساله 

 .نماید می در رساله سیاست مطرح

ریشه این  ،این تعریف از عدالت بیشتر در دوران مدرنیته رایج شده است و برابری:( عدالت اجتماعی به مانند مساوات 3

ها برابر هستند و هیچ معیاری برای برتری افراد بر  از دیدگاه رواقیان انسان ،توان دید نگرش به عدالت را در اندیشه رواقیان می

خود عدالت را به مانند  "جمهوریت"ه در کتاب ی است کنیکدیگر نیست. سیسرون فیلسوف رومی نیز از جمله اندیشمندا

کند. وی برخلاف اندیشمندان یونان باستان نظیر ارسطو که تلقی طبیعت گرایانه  پیروی و تبعیت از قوانین حکومتی تعریف می

در دوران  عدالت اجتماعی عبارت است از تناسب در برابر قوانین حکومتی معتقد بود که ،و متناسب بودن با طبیعت را داشتند

ها سخن گفت. در دوران  از عدالت به مانند برابری انسان ،های ارسطو بود توماس آکوتیناس که تحت تأثیر اندیشه ،قرون وسطی

ترین سطوح برابری در شرایط اقتصادی در اندیشه  یکی از مهم ،مدرن مفهوم عدالت به معنای برابری مطرح بوده است

یابد که افراد به لحاظ اقتصادی در شرایط برابر  عدالت اجتماعی در صورتی تحقق می ،ارکسمارکس برجسته شد. از نظر م کارل

جستجو  "برابری ساده"پذیر نیست. مارکس عدالت اجتماعی را در نوعی  زندگی کنند و این امر بدون توزیع مجدد ثروت امکان

و  ،از نظر مارکس جمع و اجتماع بر فرد اولویت دارد ،شود و انگیزه فرد را در جهت رسیدن به وضعیت بهتر را در نظر نگرفت

 ها بود.  عدالت در نظر مارکس رسیدن به برابری مطلق میان انسان
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این تعبیر از عدالت اجتماعی را در قرن بیستم در کتاب  ها: برابری فرصت ،طرفی بی ،( عدالت اجتماعی به مانند انصاف4

یابد  طرفی است و زمانی عدالت اجتماعی تحقق می ر وی عدالت اجتماعی به مفهوم بیم. از نظیبین جان روالز می "عدالت نظریه"

 کند:  طرف باشد. جان روالز در کتاب خود به نام نظر به عدالت دو اصل را به عنوان اصول عدالت اجتماعی مطرح می که دولت بی

ها برای همه  ی اساسی که با نظامی مشابه از آزادیها ترین نظام کلی آزادی متناسب با گسترده ،( هرکس باید از حقی برابر1

ای تنظیم شود که اولاً بیشترین منفعت را  های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ( نابرابری2 ،برخوردار باشد ،سازگارتر باشد

هایی برابر در  ام فرصتو ثانیاً منصب و مشاغل تحت شرایط مناسب و متناسب با نظ ،ترین افراد در برداشته باشد برای کم بهره

فرض را  هایی است که به سود همگان نباشد. روالز یک پیش عدالتی تنها آن دسته نابرابری دسترس همگان باشد. از نظر روالز بی

از نظر روالز حجاب جهل وضعیتی  ،است (veil of Ignorance)"حجاب جهل"دهد برای رسیدن به عدالت و آن  قرار می

و در این شرایط بهترین شرایط برای ایجاد عدالت است. منتقدین  ،ه آگاهی از وضعیت خود را نداردگون است که شخص هیچ

است و  "انتزاعی"فرض روالز کاملاً  اند که پیش اند و بیان نموده روالز مانند والزر این رویکرد روالز نسبت به عدالت را نقد نموده

 "لیبرالیسم سیاسی"وزمره آغاز شود. روالز در کتاب دیگر خود به نام بایست از تجربیات زندگی ر ذهنی است و عدالت می

نسبت به خیر اجتماعی قائل است. وی  "حق"داند و به اولویت  ها می  عدالت اجتماعی را امری قراردادی حاصل از توافق انسان

 پردازد.  جتماعی میبه کارکرد قوانین و ارتباط آن با عدالت ا "قانون و مردمان"در اثر دیگر خود به نام 

خـوا  آمریکـایی    سـناتور جمهـوری   ،والـزر مبدا این نظریه مایکـل   ( عدالت اجتماعی به مانند رسیدن به برابری پیچیده:5

دانـد و عـدالت را    عدالت را مرتبط با زندگی روزمر  مـی  (sphere of justice)های عدالت  وی در اثر خود به نام حوز  ،است

طـور کـه در زنـدگی روزمـر  تـو  تجربیـات متفـاوت و         از نظـر وی همـان   ،گیرد دگی روزمر  در نظر میهماهنگ با تجربیات زن

هـای عـدالت را مبتنـی بـر      های عدالت نیز متفاوت است. وی بحث حوز  حوز  از این رو ،های متفاوت دارد گوناگونی را در حوز 

بلکـه   ،برابری مطلق و ساد  مانند مارکس نیسـت  ،پیچید  از نظر وی برابری ،داند می (complex equality)برابری پیچید  

 ،هـا در بـدو تولـد دارای اسـتعدادهای مختلـ       از نظـر وی انسـان   ،ها است و نـه برابـری در شـرایط    عبارت از برابری در فرصت

ر شرایط نباید باعث رو در شرایط نابرابر هستند ولی این نابرابری د از این ،وضعیت خانوادگی متفاوت هستند ،های مختل  تربیت

از نظـر وی اسـتفاد  از    ،های اجتماعی نیـز بهتـر اسـتفاد  کننـد     بتوانند از فرصت ،شود افرادی که دارای شرایط بهتری هستند

بایسـت بـه    هـای خـود مـی    شرایط اجتماعی و کسب پیشرفت و ترتی فردی برای همه باید یکسان باشد و افراد از طریق لیاتـت 

نفع شخصـی و   راست. از نظر والز (commountiarism)به عدالت یک رویکرد جامعه گرایانه  روالز پیشرفت برسند. رویکرد

بلکه هماهنگی و انسجام فرد و اجتماع نقش مهمی را در انسجام اجتماعی و رسیدن به عـدالت   ،فردی فقط ملاک عدالت نیست

از  روالز ،وی ایجاد جامعه مدنی و تشکیل دموکراسی مشورتیراهی است به س ،ربرابری پیچید  از نظر والز ،کند اجتماعی ایفا می

کنـد و از اندیشـه دولـت رفـا  جانبـداری       نظر اتتصادی لیبرال است و از اتتصاد بازار آزاد اما تحت نظـارت دولـت حمایـت مـی    

 توان برابری پیچید  تشخیص داد. نماید. در روند تانونی از نظر والزر عدالت را می می

که به چگونگی تصویب  ،(proceduralتوان تشخیص داد. تحقق عدالت آیینی ) ی دو شکل از عدالت در کار را میدر روند قانون

اند. « ناعادلانه»یا « عادلانه»که به خود قواعد مربوط است و اینکه آیا آنها  ،عدالت ماهیتی ،و کاربرد قواعد مربوط است دوم

آیینی یا رسمی به روش  نده است زیرا به مساله مشروعیت مربوط است. عدالتدر هر یک از دو معنا تعیین کن پرسش از عدالت

دستیابی به تصمیمات یا نتایج در مقابل محتوای خود تصمیمات مربوط است. عدالت آیینی بیشتر در مسائل ورزشی کاربرد 

ای  هیچ دونده ،دوند ت یکسانی را میمساف ،نمایند همه دوندگان در یک زمان آغاز به دویدن می ،دارد برای مثال در مسابقه دو

مقامات داوری کنند در مسابقه بیطرف  ،شود برخوردار نیست ای که از داروهای نیرو بخش حاصل می از هیچ مزیت نامنصفانه

ر (. بسیاری از قواعد آیینی منحص261 ،1383 ،نام برده است )هیوود« عدالت آیینی ناب»هستند. جان رالز از این عدالت با نام 

های دیگر زندگی شامل مراودات غیر رسمی و دوستانه نیز وجود دارند و به طور کلی  به نظام حقوقی نیستند بلکه در عرصه

کند و  عدالت آیینی نامید. نوع دوم عدالت ماهیتی است که از اصول هنجاری و ذهنی تبعیت می ءتوان جز عدالت طبیعی را می

پردازان عبارت است از: قوانین اجتماعی که این  از عدالت ماهیتی از نظر نظریهای  . نمونهای مربوط به عقاید است در اصل مسأله

 (. 1383 ،263 ،اند. )هیوود قوانین با معیارهای مشترک انصاف و عدالت هماهنگ
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 هایک علیه عدالت اجتماعی 

یا اشـتباهی اسـت کـه فیلسـوفان      ،است« سراب»( خود ایده عدالت اجتماعی یک 1992 -1899به نظر فریدریش فون هایک )

وی بـر تکامـل راسـت نـو در      ،متفکر محبوب نخست وزیر بریتانیـا تـاچر بـود    ،خوانند. هایک اتریشی می« ای خلط آن را مقوله»

چیزی است که ممکن است عـادل یـا   « جامعه»( تأثیر گذاشت. از دیدگاه او این فکر که 1980و1970بریتانیا و آمریکا در دهه )

دهـد. هایـک در   ‎کند وقتی به عملی عادلانـه انجـام مـی    حاوی سو فهم از مفهوم عدالت است. فرد عادلانه عمل می ،شدناعادل با

علـم  »تواننـد یـک    افراد بر اساس روابط آزادانـه مـی   ،کند تا وقتی که دولت دخالت نکند بیان می« راه رقیت»خود به نام  کتاب

هایک قائل به نظم خود جوش یا کاتالاکسـی اسـت.    ،مانند دست نامرئی آدام اسمیتیا نظم خود بنیاد را ایجاد کنند و « مبادله

 (. 1385 ،44 ،ادله حاصله آزادی مبادله بدون دخالت دولت در بازار است. )آدام سویفت

 های دولت  نظریه

 ه دولت مکانیکی.دولت دو نظریه اصلی وجود دارد که عبارت است از نظریه دولت ارگانیکی و نظریهای  در مورد نظریه

توان در نظریه  می توان در افلاطون و ارسطو و هگل یافت و نظریه مکانیکی از دولت را می نظریه دولت ارگانیکی از دولت را

 توماس هابز از دولت یافت.

اء بدن با و همانطور که اجز شود و ایجاد دولت طبیعی است می ارگانیکی دولت مانند اجزاء بدن در نظر گرفتههای  در نظریه

مکانیکی دولت حاصل قرار داد اجتماعی های  یکدیگر نسبت دارند اجزاء و نهادهای دولت نیز با یکدیگر نسبت دارند و در نظریه

مارکسیستی به وجه مکانیکی و قرار دادی دولت های  مارکسیستی دولت مانند نظریه پولانزس و سایر نظریههای  نظریه است.

 لیبرالیستی دولت نیز صادق است.های  ئله در مورد نظریهنمایند و این مس می توجه

ای مسـتقل از عمـل اجتمـاعی     تـری بـه قـانون دارنـد و آن را عرصـه      نگاه پیچیده ،پردازان دولت خودکامه مانند پولانزس نظریه

مارکسیسم ایـن موضـوع    دارها قابل کنترل نیست. در رویکرد کارکردگرایانه مدرن درباره دولت در دانند که به وسیله سرمایه می

ایدئولوژیکی یا روندهای فرهنگی را با منطق توسـعه   ـکه دولت در مارکسیسم وجود ساختارهای مجزای سیاسی  شود مطرح می

های انقلابی تنها زمـانی ر    برد. از نظر وی موقعیت از رویکرد کارکردگرایانه دولت نام میآلتوسر  است. لویی خاص خود پذیرفته 

نظام اقتصادی همزمان با ساختارهای سیاسی و ایـدئولوژیک دچـار بحـران شـود. یـورکن هابرمـاس نیـز از الگـوی          دهند که می

کند. از نظر وی بحران از عرصه اقتصاد به درون خود دستگاه دولت و نظام فرهنگی تغییر جهت  کارکردگرایانه مدرن حمایت می

 (. 1382 ،150؛ داده شده است. )توحید فام

 که این نظریات عبارتند از: ؛ سه نظریه اصلی وجود دارد؛ ویکردهای کارکردگرایانه مارکسیستیدر میان ر

روابـط   ،بر اساس این نظریه کـارگزار قـدرت   (:the Relative Autonomy of state) نظریه استقلال نسبی دولت( 1

( clause offeنظریه کلاس اوفه ) ،کند. از این دسته داری را مستقل و مجزا از نفوذ آگاهانه هر طبقه باز تولید می تولید سرمایه

پرداز معاصر آمریکایی قابل طرح است. در نظریـه اسـتقلال    ( نظریهAlen wolfeشناس مارکسیست آلمانی و آلن ولف ) جامعه

نـایی  دار و کـارگر توا  دولت در منازعه طبقاتی داوری مستقل است. استقلال بـه ایـن معنـی اسـت کـه طبقـات سـرمایه       ؛ نسبی

سازماندهی طبقه خودشان را ندارند. در مقابل دولت مسئولیت سازماندهی فرآیند انباشـت سـرمایه را بـر عهـده دارد . بنـابراین      

زیرا باز تولید وظیفه دولت است. دولت در این نظریه با دو فرآیند متعـارض روبـرو   ؛ داری همان بحران دولت است بحران سرمایه

سازی مبین تأکیـد بـر کـار     ( خصوصی2فاهی است و حاصل تأمین مشروعیت دموکراتیک است و( دولت حاصل دولت ر1است: 

شـود کـه مبـارزه     ویژه تضمین تداوم فرآیند انباشت سرمایه خصوصی است. در نظریه استقلال نسبی دولت چنین استدلال مـی 

 ( 1382 ،152 ،ندارند. )توحید فام ای های دولتی نقش تعیین کننده گیری طبقاتی در تصمیم

ای نئـو مارکسیسـتی تلقـی     نظریـه « مشـتق انکـاران  »یا نظریه (: The capital logic schoolنظریه منطق سرمایه )( 2

داری استنتاج شـود. در ایـن نظریـه دولـت      ضرورت کارکردهای دولت از تحلیل شیوه تولید سرمایه ،شود. بنا بر این است که می

داری اسـت   هـای سـرمایه   گوید و گرایش تنزلی نر  سود که از تعـارض  رمایه پاسخ مینهادی سیاسی است که به نیازهای عام س

 james( مارکسیسـم آلمـانی و جیمـز اوکـانر)    hirshکنـد. یـواکیم هیـرش )    های درون آن را تعیین می شکل دولت و تعارض

o'connerکـاهش نـر     ،داری انباشت در سرمایهترین ویژگی  پردازان این نظریه هستند. در این نظریه مهم ( آمریکایی از نظریه

کاهش توان تولیـدی   ،گیرد. برخی مانند اوکانر داری برای واکنش به این گرایش تنزلی سود شکل می سود است و دولت سرمایه
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شـود. در نظریـه دولـت     دانند و چنین بحرانی به شـکل بحـران مـالی در دولـت ظـاهر مـی       و کارآیی سرمایه را سبب بحران می

داری نتیجه بحـران عمـومی اقتصـادی     ری بر نتیجه بحران عمومی اقتصاد و کاهش سود در نقش اقتصاد دولت سرمایهدا سرمایه

 ،153 ،شود. )توحید فـام  شود و همچنین در نقش دولت در حل بحران تأکید می تأکید می ،شود است و کاهش سود را سبب می

1382) 

 (:The class straggle school) نظریه مبارزه طبقاتی( 3

داند و به خصوص نقش مبارزه طبقات تحت سلطه را در تعیین شکل دولت  این نظریه دولت را محصول روند مبارزه طبقاتی می

پـردازان ایـن حـوزه اسـت. از نظـر وی عامـل پویـا و دینامیـک         ( از نظریـه E. u. wrightگیرد. اریک اولین رایت ) در نظر می

است. دولت در این نظریه هم نماینده طبقه مسلط است و هم عرصه وقوع مبـارزه طبقـاتی   مبارزه طبقاتی  ،فرماسیون اجتماعی

های طبقاتی درون جامعه مدنی و نقش آن در تحـولات اقتصـادی و سیاسـی و پیـدایی      است. همچنین در این نظریه بر تعارض

 شود.   بحران و واکنش دولت به بحران تأکید می

( 3( عقلانـی  2( اقتصـادی  1داری پیشـرفته صـنعتی وجـود دارد:     یش بحرانـی در سـرمایه  ها چهار نـوع گـرا   از نظر مارکسیست

 ( انگیزش. 4مشروعیت 

داری و انقـلاب تاکیـد    سـازی دولـت سـرمایه    های مارکسیستی اولیه که بر اندیشـه سـرنگون   بر خلاف نظریه ،ها نئو مارکسیست

هـایی   کنند. از نظر آنها چنین بحران ها تاکید می ه تشدید این بحرانداری و شیو های دولت سرمایه بر تضادها و بحران ،کردند می

 (1382 ،154 ،داری در معرض فروپاشی است. )توحید فام به همین دلیل سرمایه ،داری ریشه دارد در نظام تولید سرمایه

 (Authority)اقتدار: 

در نظـر گرفتـه    (legitimate power) شـروع ترین معنا شکلی از قدرت است و در برخـی مواقـع قـدرت م    اقتدار در گسترده

اقتـدار بـر    ،اقتدار حق انجام چنـین کـاری اسـت. بنـابراین     ،که قدرت توانایی تأثیرگذاری بر رفتار دیگران است‎شود. درحالی می

قـدرتی بـر مبنـای حـق و مشـروعیت       ،ای مسلم برای اطاعت کردن مبتنـی اسـت تـا شـکلی از اجبـار و فریـب. اقتـدار        وظیفه

(legitimay)  است. امکان دارد اقتدار به صورت اصطلاحی هنجـاری(Normative)    و یـا   "نبایـدها "و  "بایـدها "بـه معنـای

 استفاده شود.  (descriptive)توصیفی 

بـه حـق حکومـت     "که به آن  ،شود از سوی فیلسوفان سیاسی استفاده می (Normative)اقتدار به عنوان اصطلاحی هنجاری 

تواننـد همـین    و ادعایی اخلاقی است. بدان معنی که اقتدار باید مورد اطاعت باشد. برای مثال رهبران مـی  شود گفته می "کردن

حتـی اگـر    ،قوانین اساسی حق الاهی یا هر چیـز دیگـری اسـت    ،اقتدار هنجاری را برای خود رقم بزنند. براساس نتایج انتخابات

 اکثریت مردم آن را به رسمیت نشناسند. 

و  ،( مطـرح نمـوده اسـت   1864-1920جامعه شناس آلمانی ) ،را ماکس وبر (Descriptive)وان اصطلاح توصیفی اقتدار به عن

نظر از اینکـه آن عقیـده از کجـا آمـده و آیـا از نظـر        صرف ،داند اقتدار را با موضوع عقیده مردم درباره درستی و حقانیت آن می

هـای متفـاوتی کـه     است. ماکس وبـر بـر مبنـای زمینـه     "قدرت مشروع " اخلاقی قابل توجیه است یا خیر. اقتدار در این حالت

 بین سه نوع اقتدار تمایز ایجاد نمود: ،توان اطاعت را برقرار کرد می

 دارد.   : این نوع از اقتدار در تاریخ و سنت ریشه (tradition authority)( اقتدار سنتی1

 گیرد.  قدرت شخصی ریشه می: که از ) (charismatic authority( اقتدار فرهمند2

ای از قوانین است که به یک سازمان مربـوط   : که بر مبنای مجموعه(legal-rational authority)( اقتدار قانونی ـ عقلانی  3

 و مربوط به اداره کننده آن سازمان است.  ،شود می

 قـــانونی و اقتـــدار دوفـــاکتو یـــا اقتـــدار (de Jure authority)تمـــایز دیگـــر در مفهـــوم اقتـــدار بـــین اقتـــدار دوژر 

(de facto authority) هـایی اسـت کـه تعیـین      عملکرد اقتدار قانونی یا حقوقی بر اساس مجموعه قوانین یا رویـه  ،یا بالفعل

انـد و   توان گفت مالک اقتدار قـانونی  شوند می کند چه کسی و بر چه مسائلی اقتدار دارد. کسانی که دارای اقتدار شناخته می می

توان شکلی از اقتدار قانونی یا دوژر دانست.  اقتدار سنتی و قانونی ـ عقلانی را می  شود. آن به سازمان خاصی مربوط می« قدرت»

ای از قوانین و  توان آن را به مجموعه ولی نمی ،اقتدار دو فاکتو یا اقتدار عملی در شرایطی وجود دارد که اقتدار اعمال شده است



  

 15 علم سیاستمفاهیم اساسی در  -فصل اول 

مانند شخصی کـه   ،شود نامیده می "اقتدار تخصص "دوفاکتو شامل اقتدار کاریزماتیک است و نیز آنچه  ها نسبت داد. اقتدار رویه

 ای دانش و تخصص دارد.‎در رشته

بربریـت   ازو از این رو تنها وسیله گریـز   است ترین توجیهات ارائه شده برای اقتدار این است که برای حفظ نظم ضروری اساسی

(barbarity) قانونی است که ویژگی جامعه بدون حکومت سیاسی است. اقتدار همچنین  ناشی از هرج و مرج و بی عدالتی و بی

دار بـودن   دارد و به افراد هویتی اجتمـاعی و احسـاس ریشـه    کند که جامعه را منسجم نگه می ها و هنجارهایی را ایجاد می ارزش

(rootedness) (.1387-180ها هستند )هیوود  ستخواهان و آنارشی دهد. منتقدان اقتدار آزادی می  

 :(consensus)اجماع 

هـا توافـق    ای از اشخاص یـا گـروه   اجماع بیانگر توافقی جامع است که با شرایط آن طیف گسترده ،اجماع نوعی توافق ویژه است

گیرد.  و دقیق قرار میاند و همچنین اجماع به معنای توافق درباره اصول اساسی یا بنیادین است که در مقابل توافق صریح  کرده

ممکن اسـت در   (consensus politics) "سیاست اجماع "دهد. اصطلاح  اجماع اجازه مخالفت با موضوعات یا جزئیات را می

زنـی   تلاش برای اتخاذ تصمیمات از طریق مشورت و چانـه  (procedural consensus)دو جهت استفاده شود. اجماع شکلی 

نقطـه   (substantive consensus) "اجمـاع مـاهوی   "نفوذ مهـم اسـت.    های ذی مت و گروهبین احزاب سیاسی یا بین حکو

هـا دربـاره اهـداف اساسـی سیاسـی متجلـی        های ایدئولوژیکی دو یا چند حزب سیاسی اسـت کـه در توافـق آن    اشتراک دیدگاه

ا و سوسیال دمـوکرات آلمـانی اجمـاع    ه و اجماع سوسیالیست 1945گردد. مانند اجماع سوسیال دموکراتهای بریتانیا پس از  می

زیرا سیاست مناسباتی بدون خشونت بـرای حـل و فصـل اختلافـات اسـت.       ،نامند ماهوی است. اجماع را خمیرمایه سیاست می

ای روی  هـای سیاسـی   گرا و تکامل یافته است و اجماع ماهوی اغلب در نظام های دموکراسی کثرت سیاست اجماع یکی از ویژگی

ها در سیاست اجماعی به دلیـل تقویـت    کاران و مارکسیست دهد. محافظه های انتخاباتی را رواج می تحادها و ائتلافدهد که ا می

مطالعه غیراصولی انتقاد کردند و همچنین انتقاد دیگر از سیاسـت اجمـاع آن اسـت کـه از بحـث در مـورد ابتکارهـای سیاسـی         

نمایـد. )هیـوود:    یاست اجماعی از اهداف ایدئولوژیک متمرکز حمایـت مـی  از این رو س ،شود صبورانه و بحث انگیز جلوگیری می

23-1390 ) 

  (Government/Governance)حکومت / شیوه حکومت

توانـد هرگونـه مکانیسـمی را کـه از طریـق آن       حکمرانی یا کنترل دیگران اسـت. حکومـت مـی    ،ترین معنا حکومت در گسترده

هـای دسـته جمعـی و تـوان اجـرای ایـن        گیـری  صـلی آن توانـایی در تصـمیم   شود اتخـاذ کنـد و مشخصـه ا    حکومت حفظ می

های بازرگانی و غیـره مشـاهده   ‎اتحادیه ،حرفه ،مدرسه ،هاست. شکلی از حکومت در تمام نهادهای اجتماعی نظیر خانواده تصمیم

سـازی   نظـم و آسـان    قـراری ملی بـرای بر   شود که در سطح ای شناخته می شود. حکومت معمولاً فرآیندهای رسمی و نمادی می

حکومت در ادبیات سیاسی عبارت است از قوه مجریه و تفاوت آن با مفهوم دولت آن اسـت کـه در   کند.  فعالیت جمعی عمل می

 شود. می گفته stateنآشودو به  می قضائیه دیده؛ مجریه؛ دولت سه مفهوم قوه مقننه

 حکومت:

اجـرای قـانون و تفسـیر قـانون )قضـاوت( در برخـی مـوارد قـوه مجریـه           ،کارکردهای اصلی حکومـت عبارتنـد از وضـع قـانون    

(executive)  های ریاست جمهوری است. فرآینـدهای حکـومتی    در نظام "دولت"دانند که معادل  می« حکومت»را به تنهایی

 کند.   افراطی عمل می ،ای منطقه ،در سطح ملی

هـا حیـات اجتمـاعی     های گوناگون است که از طریق آن یانگر راهو ب ،شود حکمرانی نامیده می ،(governance)شیوه حکومت 

تواند نوعی از حکمرانی وجود  می ،های موجود در حکمرانی دانست توان یکی از سازمان کند. در واقع حکومت را می نظم پیدا می

هـا. بازارهـا    سلسله مراتب و شبکه ،ها‎داشته باشد که در آن حکومت وجود نداشته باشد. حالتهای اصلی حکمرانی عبارتنداز: بازار

 یمکانیسمی است که نیروهای عرضـه و تقاضـا   "بازار"مکانیسم  ،کنند حیات اجتماعی را از طریق مکانیسم قیمت هماهنگ می

های اقتداری از بالا به  از طریق سیستم ،شامل بوروکراسی و اشکال سنتی سازمان حکومتی ،اند. سلسله مراتب آن را سازمان داده
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هـای   اند که با روابط غیررسمی میان اعضـای واقعـاً برابـر بـا نماینـدگی      ها اشکال سازمانی هم سطحی کند. شبکه یین عمل میپا

مردود دانسـته   ،به دلیل زیانبار و غیرضروری بودن ،حکومت اساساً (anarchism)اند. از دید آنارشیسم  اجتماعی مشخص شده

بـه لحـاظ   ؛ داننـد  راندازی آن تمرکز یافته است. لیبرالها وجود حکومت را حیاتی مـی شده است و فعالیت سیاسی براستی برای ب

هـا   مارکسیسـت و فمینیسـت   ،کننـد  بر نظارت یا محدود کردن آن تأکید مـی  ،ای که در بطن حکومت وجود دارد استبداد بالقوه

حکومت طبقاتی است و از نظر فمینیسـتها   های سیاست ،ها دانند که از نظر مارکسیست ای می حکومت را ساختار سیاسی ثانویه

مکانیسـم حکـومتی را    "لومـان  "و  "پارسونز"پردازان سیستمی مانند  یههای حکومت حاصل تبعیض جنسی است. نظر سیاست

در حـالی کـه جامعـه شناسـان      ،پردازند که بـا جامعـه در تعامـل هسـتند     ها و فرآیندهایی می بلکه به ساختار ،کنند بررسی نمی

 ( 1390:25کنند. )هیوود  های قدرت تفسیر می کارکرد حکومت را با توجه به ساختارهای اجتماعی و نظامسیاسی 

  (law)قانون 

اند. افلاطون معتقد بـود کـه فراتـر از شـکلهای پیوسـته در حـال        های قانون طبیعی از زمان افلاطون و ارسطو مطرح بوده نظریه

نمونه تغییرناپذیرند. ارسطو به دنبال قانون طبیعی بود و معتقد بود هدف قانون و  زندگی اجتماعی و سیاسی شکلها یا صورتهای

 ،زندگی سازمان یافته اجتماعی این است که انسان را برانگیزد و هماهنگ با فضیلت زندگی کند. به نظـر ارسـطو قـانونی کامـل    

همه دیگر صورتهای رفتار اجتمـاعی را فـراهم آورد. از   ثابت برای همه زمانها وجود دارد این قانون باید پایه و اساس شهروندی و 

قانون طبیعی با عقل طبیعی پیوند دارد کـه خداونـد بـه مـا اعطـا کـرده اسـت.         ،نظر توماس آکوئیناس که متأثر از ارسطو است

سان معرفـی  قانون ساخت انسان را حمایت و حراست از حقوق جدایی ناپذیر ان از متفکرانی مانند لاک و توماس جفرسون هدف

هـای قـانون    دینی و عرفانی جدا کند. بسیاری از ریشـه  ،های اخلاقی های قانون اثباتی کوشید قانون را از فرضیه کنند. اندیشه می

قانون حرف کسی است که حق دارد به دیگـران فرمـان بدهـد. از     ،. از نظر هابزشود اثباتی در نظریه قانون توماس هابز دیده می

( نظریـه قـانون اثبـاتی    1790 -1859) جان آسـتین  ،در سده نوزدهم ،یزی نیست مگر اراده مشخص حکمراننظر هابز قانون چ

بلکـه   ،تر اخلاق و دیـن  برگردانید. ویژگی تعیین کننده قانون نه هماهنگی با اصول عالی« یسم حقوقیوپوزیتو»هابز را به نظریه 

شـود. از   قانون است چون از آن اطاعت مـی  ،قانون ،نیظر آستاست. از ن« شخص یا هیأت حکمران»یک  ،حاصل برتری سیاسی

دهند. هارت گفت که قـانون   نظر هارت قانون را نه از لحاظ اصول اخلاقی بلکه با اشاره به هدف آن در جامعه انسانی توضیح می

آن اسـت کـه     نقش قواعـد اولیـه   آید . از نظر هارت به وجود می ،که هر کدام وظیفه خاصی دارد« اتحاد قواعد اولیه و ثانویه»از 

مثل قانون کیفری. قواعد ثانویه  ،نظام حقوقی نگاه کرد« محتوای»توان به صورت  به این قواعد می ،رفتار اجتماعی را تنظیم کند

 کننده قواعد اولیه هستند. ویژگی سپارند. این قواعد مشخص آن قواعدی هستند که قدرت و اختیارات را به نهادهای حکومت می

 کند.   قانون اثباتی آن است که قانون را به صورت کلی از اخلاق جدا می

تـوان   شود. بـه چهـار دلیـل مـی     ای از قواعد قابل اجرا و عمومی است که در سراسر یک جامعه سیاسی اعمال می قانون مجموعه

 بیــانگر اراده دولــت اســت ( از آنجــا کــه قــانون را حکومــت وضــع کــرده 1قــانون را از دیگــر قواعــد اجتمــاعی متمــایز کــرد.  

 (will ofthestate)  .قانون اجباری است: شهروندان اجازه این انتخاب را ندارند 2وبر هنجارها و قوانین اجتماعی برتری دارد )

( قانون شـامل  3کند.  و قانون را سیستمی از اجبار و مجازات حمایت می ،که کدام قانون را اطاعت کنند و کدام را اطاعت نکنند

 ،کنـد  ( قانون بر کسانی قابل اجرا است که بر آن اطلاق پیدا می4واعدی اعلانی شده و رسمی است که مورد تایید عموم است. ق

از  (natural law)قانون متضمن ادعاهای اخلاقی و بیانگر آن است که قواعد حقوقی را باید اطاعت کرد. معمولاً قانون طبیعی 

 مایز شده است. مت (positive law)قانون اثباتی 

ای است که بـه واسـطه آن    ادله قانون: قانون طبیعی قانونی بر مبنای اصول اخلاقی یا مذهبی است. بدین معنی که قانون وسیله

ق. م( مـورد   347-427توان در گذشـته تـا زمـان افلاطـون )     گردد. تئوری قانون طبیعی را می عدالت برقرار شده و تضمین می

نمایـد.   توجـه مـی   (God-given natural rights)ق. م( به حقوق طبیعـی خـدادادی    322-384طو )بررسی قرار داد و ارس

 (human rights)و حقـوق بشـر    (civil liberty)تئوری قانون طبیعی دوباره در قرن بیستم در رابطه با عقاید آزادی مدنی 

دیـدگاهی کـه جـان     ،ای جدا کـرده اسـت   ی و اسطورهمذهب ،مطرح شده است. دانش قانون اثباتی فهم قانون را از اصول اخلاقی

( 1961کامل کرده است از این نوع است. هـارت )  (legal positivism)گرایی حقوقی  ( در تئوری اثبات1859-790ستین )آ
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ش قوانین نق (H. L. A. hart)اثبات گرایی حقوقی را اصلاح کرد. از نظر هارت  ،با ایجاد تمایز بین سطوح اولیه و ثانویه قانون

به عنوان مثال قـانون کیفـری. از طـرف دیگـر      حقوقی دارنداولیه تنظیم رفتار اجتماعی است. این قوانین در واقع محتوای نظام 

 ،دهند که قوانین اولیه چگونه تدوین قوانین ثانویه قوانینی هستند که به نهادهای حکومتی قدرت اعطا کرده و در واقع نشان می

کنـد بیـان حقـوق عمـومی      کند. تمایز دیگـری کـه هـارت مطـرح مـی      ند و همچنین اعتبار آنها را تعیین میا اجرا و داوری شده

(public law)  و حقوق خصوصی(private law) های حکومتی اسـت و   است. حقوق عمومی بیانگر قدرت و وظایف سازمان

قـانون مالیـات و رفـاه و قـانون کیفـری       ،و اداری کند و شامل قانون اساسـی  رابطه حقوقی میان دولت و شهروندان را تعیین می

روابـط حقـوقی را در جامعـه مـدنی      ،های خصوصـی  با تعیین حقوق و تکالیف بیان شهروندان و سازمان ،است. حقوق خصوصی

( کـه یکـی از بنیانگـذاران    1704-1632کند و این قانون شامل قانون قراردادها و مالکیـت اسـت. از نظـر جـان لاک )     ایجاد می

یعنـی بـرای همـه    ؛ از سیاسـت باشـد   "بـالاتر  "بنـابراین قـانون بایـد     "بدون قانون هیچ آزادی وجود نـدارد  » ،لیبرالیسم است

طرفانه آن را به اجرا گذارد. و ایـن امـر از نظـر لاک حکومـت قـانون       بی (Judiciary)شهروندان یکسان بکار رود و قوه قضائیه 

(rule of law) مت قانون چارچوبی برای سازگاری اخلاق و رفتار ایجاد کرده است و هیچ تمایزی بـین  حکو ،است. از نظر لاک

-1806) (harm principle)را جان اسـتوارت میـل در اصـل زیـان      مقامات حکومتی و شهروندان نیست. این حکومت قانون

 to)رسـاندن بـه دیگـران اسـت     ( مطرح نموده است. به عقیده میل تنها اسـتفاده مشـروع از قـانون جلـوگیری از زیـان      1872

prevent harm to others) ." دهند و از نظر آنها قـانون و نظـم مفهـومی واحـد      قانون را به نظم ارتباط می "محافظه کاران

کننـد کـه قـانون یکـی از مهمتـرین       ارتباط داده و اسـتدلال مـی   (patriarchy)ها قانون را به مرد سالاری  هستند. فمینیست

داننـد و   ها قانون را امری غیرضروری و ظالمانه می شود. آنارشیست از طریق آن سکوت و اطاعت زنان حفظ می وسایلی است که

 (.  32، 1387توجه دارد. )هیوود:  ،کند قانونی که تنها عقل و احساس بشری آن را توجیه می به ساختار دیگر جامعه بی

 نظم ـ مفاهیم اساسی

شود به نظم بایستند  مثلاً زمانی که به سربازان گفته می؛ گردد رتب و سازمان یافته اطلاق مینظم در زبان روزمره به الگوهایی م

و به همـین   ،کند بینی رفتار را توصیف می باثبات و قابل پیش ،نظم اشکال مرتب ،یا این که جهان نظم دارد. در زندگی اجتماعی

بدون ترتیب و خشونت آمیـز را بـه    ،رفتاری آشفته ،اجتماعی ،نظمی کند و بی دلیل نظم اجتماعی بر تداوم و ماندگاری اشاره می

هم امنیت فیزیکی که آزادی از  ،کند کند. نظم به عنوان یک اصل سیاسی به امنیت شخصی ارتباط پیدا می طور ضمنی بیان می

رتب و شناخته شده آن را خشونت و ترس است و هم امنیت روانی که عبارت است از آسودگی و ثباتی که تنها شرایط م ،تهدید

توان به عنوان یک پدیده سیاسی یا طبیعی تصور کرد. نظم سیاسی را کنترل اجتماعی که از بـالا و از   کنند. نظم را می ایجاد می

پیونـدد. نظـم    سامان و اقتدار مـی  ،کنند. نظم به عقاید ترتیب پشتیبانی می؛ شود طریق سیستمی از قانون و حکومت تحمیل می

هـایی   آید و در این معنی نظم به ایـده  ها به وجود می از پایین و از طریق اعمال اختیاری و خود انگیخته اشخاص و گروهطبیعی 

های فاشیستی وجـه بـارزی دارد و فاشیسـتها     (. نظم در اندیشه1387:38شود. )هیوود:  نظیر انجام و تعادل اجتماعی متصل می

چـرا کـه میـل     ،استدلال کرده است که حکومت مطلقه تنها وسیله حفظ نظـم اسـت   کنند. توماس هابز آزادی را فدای نظم می

در طـرف دیگـر   « گـردد.   پایان قدرت که ایـن میـل تنهـا بـا مـرگ خـاموش مـی        کسب دائمی و بی»اصلی بشر عبارت است از 

ی و رفتار برادرانه برقرار کـرد و  توان به وسیله آزاد ( قرار دارد که با ذکر این دلیل که نظم را می1931-1842پیوترکروپوتکین )

کـاری از   دیـدگاه محافظـه   ،کند. در سیاست مدرن از آنارشیسم حمایت می ،ر استاقانون و اقتد ،اینکه جرم صرفاً نتیجه بیکاری

مفهومی واحد اسـت و نظـم داخلـی در بهتـرین     « نظم و قانون»شود که اغلب نیز در این دیدگاه  نظم دقیقاً به قانون مربوط می

به عنوان سنگ زیر بنای جامعه حفظ خواهد شد. لیبرالها و سوسیالیستهای مدرن به طـور سـنتی بحـث     ،حالت به واسطه ترس

نظمی تا حد زیادی نتیجه فقر و محرومیت اجتماعی اسـت و نظـم را    چرا که بی ،اند که تکیه بر ترس و احترام ناکافی است کرده

 ت طرح ریزی شده اجتماعی حفظ کرد. توان از طریق اصلاحا در بهترین حالت می
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 politicsعلم سیاست: 

 علم سیاست و نظریه سیاسی:

را ابـزار کسـب   « علم»گرایی سده هفدهم گذاشته شده است.  های آن در تجربه علم سیاست از سده بیستم شکل گرفت ولی پایه

آزمـون اسـت کـه از     ،گی اصلی علـم و روش علمـی  دانند. ویژ گیری می دانش و شناخت از راه مشاهده تجربه و آزمایش و اندازه

بنابراین علم سیاسـت در اصـل و اسـاس تجربـی      ،آید و این آزمونها معمولاً تکرار پذیر هستند طریق شواهد تجربی به دست می

توضـیح   کنـد و  است و مدعی است که به روش واقع بینانه و تجربی حکومت و نهادهای سیاسی دیگر را توصـیف و تحلیـل مـی   

با پیـدایش رفتـارگرایی    1960و  1950های دهد. مهمترین مرحله جانبداری از علم سیاست در ایالات متحده آمریکا در دهه می

ایـن  کند.  گیری انسانها را بررسی می فقط رفتار قابل مشاهده و قابل اندازه ،حاصل شد. رفتارگرایی به عنوان مکتبی روانشناختی

تواند روش علوم طبیعـی را بپـذیرد و بـه     یون را برانگیخت که بیان کند که علم سیاست مینظیر دیوید استگرانی  تحلیل مکتب

 سازی در سیاست است.  دنبال روشهای کمی

کوشد نظم یا معنا را بر پدیـدارها بـار کنـد. نظریـه      هایی است که به هر صورتی می اندیشه یا اندیشه ،نظریه پیشنهادی توصیفی

هایی است که در کانون اندیشـه سیاسـی قـرار دارنـد و شـکل تـاریخ اندیشـه         ها و آموزه اندیشهسیاسی متضمن بررسی تحلیلی 

کند و با مسائل اخلاقـی و هنجـاری    های اقدام و عمل سیاسی را بررسی می سیاسی را یافته است. نظریه سیاسی هدفها و وسیله

چگونـه   ،چرا من باید از دولت اطاعت کنم؟ ،پردازد می سرو کار دارد. نظریه سیاسی بیشتر خصلت هنجاری دارد و به این مسائل

 حدود آزادی فردی چقدر است؟ ،دستمزدها را باید توزیع کرد؟

و هـر دو شـکل قیاسـی و     شـود  ( به ارزیابی انتقـادی اعتقـادات سیاسـی مربـوط مـی     1فلسفه سیاسی دو وظیفه بر عهده دارد: 

ای سیاسـی را روشـن و   ه ـ کوشد مفاهیم به کار برده شده در گفتمـان  اسی می( فلسفه سی2برد.  استقرایی استدلال را به کار می

( بیان داشـت کـه   1956سیاست و جامعه ) ،( در مقدمه فلسفهpeter laslett( پیتر لاسلت )1383 ،27 ،)هیوود پاکسازی کند

ژه نتیجـه پیـدایی   مرگ فلسفه سیاسی به طـور عمـده نتیجـه تغییـرات بـزرگ در فلسـفه بـه وی ـ       « فلسفه سیاسی مرده است»

ویـن معـروف بودنـد.     گرایی منطقی گروهی از فیلسوفان بودند که به اعضای حلقه  پوزیتوویسم منطقی بود. پوزیتوویسم یا اثبات

فرصتهایی کـه بـه طـور تجربـی قابـل رسـیدگی        داشتند که پیش دادند و بیان می ایمان عمیق به فهم علمی را آموزش می ها آن

در ؛ بـی معنـا هسـتند   « حقـوق »و « عدالت» ،«برابری» ،«آزادی»هستند. بنابراین مفاهیم هنجاری مانند  نباشند بکلی بی معنا

اندیشـه سیاسـی    ،نتیجه فیلسوفان علاقه خود را به مسائل اخلاقی و سیاسی از دست دادنـد. در اندیشـه پوزیتوویسـم منطقـی    

هـا و   آمـوزه  ،خت علمی مطلق نیسـت بلکـه بـه اصـول    توماس کوهن بیان داشت که شنا 1962هنجاری وجود نداشت. در سال 

پردازان سیاسی جدید ماننـد جـان رالـز و     ها مشروط است ودوباره مسائل سیاست هنجاری وارد علم سیاست شد و نظریه نظریه

است  (. یکی از ویژگیهای نظریه سیاسی جدید آن1383 ،28 ،رابرت ناریک دوباره به هنجارسازی در سیاست پرداختند. )هیوود

هـای نظریـه    گیری فهم و شناخت سیاسی در آن بر نقش تاریخ و فرهنگ تأکید زیادی شده اسـت. از جملـه سـنت    که در شکل

 پست مدرنیسم. ،)اکولوژیسم( ،شناسی بوم ،کمونیتاریسم ،فمینیسمسیاسی جدید عبارت است از: 

کنند و سیاست  حفظ و اصلاح می ،ندگی خود را وضعاز طریق آن قوانین ز ،فعالیتی است که مردم ،در معنای گسترده ،سیاست

 ،های زنـدگی متفـاوت اسـت    های زندگی است و از آنجا که سبک تک رشته آکادمیک است. هدف مطالعه سیاست مطالعه سبک

( از قـدرت سیاسـی بـه عنـوان     1975-1906لذا نظریات متفاوت و گوناگون در مورد سیاست وجود دارد. برای مثال هانا آرنت )

 کند.   استفاده می (acting in concert)قدام هماهنگ ا

دانند. به این دلیل اسـت   و کاپیتالیسم )سرمایه داری( می (property)ها قانون را حاصل منافع مالکیت  ادله قانون مارکسیست

بـه سـازش   که طی آن آرای رقیـب یـا منـافع متضـاد بـا یکـدیگر        ،رسد که قلب سیاست اغلب فرآیند حل کشمکش به نظر می

هـا   زیرا تمـام کشـمکش   ،یابی به سازش است رسند. سیاست از نظر هانا آرنت جستجو برای حل و فصل کشمکش و نه دست می

سیاست از دو حقیقت یعنی تنوع به این معنا که ما شبیه یکدیگر نیسـتیم و دیویـد ایسـتون     ،شوند. از این نظر حل و فصل نمی

«. تخصیص اقتدار آیین ارزشها»گوید  داند از مطالعه حکومت یا آن چیزی که ایستون می مطالعه سیاست را عبارت می ،(1981)

مدرسـه و دانشـگاه    ،محـل کـار   ،توان به عنوان مثال در خانواده سیاست را می ،اگر مواد خام سیاست قدرت و توزیع منابع است
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تغییر جهت خواهد داد. سیاست از نظر کارل مارکس تمرکز تجزیه و تحلیل سیاسی از دولت به جامعه  ،مشاهده کرد و از این رو

سیاسـت را عبـارت    ،(1970ای برای سرکوبی طبقه دیگـر فمینیسـت کمیـت ملیـت )     عبارت است از قدرت سازمان یافته طبقه

نظر شود. به  داند از روابط و ترتیبات قدرت ساختار یافته که از طریق آن یک گروه از اشخاص توسط گروهی دیگر کنترل می می

 از وجوه این مفهوم عبارت است از:مفهومی چند وجهی است که برخی  ،رسد که مفهوم سیاست می

های دولتی در ارتباط است. این تعریف یک تعریف کلاسـیک از سیاسـت    طور مشخص با هنر کشورداری و فعالیت ( سیاست به1

 city-stateرو بـه معنـی دولـت ـ شـهر       (polis)یس سیاست از ریشـه پـول   ،است که از معنی اصلی این واژه در یونان باستان

بیشـتر نهادهـا و بیشـتر     ،بـدین معنـی کـه بیشـتر مـردم      ،گرفته شده است. از این لحاظ سیاست اساساً فعالیتی اسـت دولتـی  

 ( 1387:43توان خارج از سیاست به شمار آورد. )هیوود:  های اجتماعی را می فعالیت

هـای   که با هدایت و مدیریت امور جامعه سروکار دارد تا با مسائل خصوصـی افـراد نشـانه    چرا ،( سیاست فعالیتی عمومی است2

توانـد حیـات خـوبی     از نظر ارسطو موجود بشری تنها در جامعه سیاسی می ،توان تا ارسطو نیز دنبال کرد چنین دیدگاهی را می

 داشته باشند.  

مذاکره تـا اسـتفاده از    ،فصل کشمکش از طریق مصالحه آشتییعنی حل و  ،ای ویژه برای حل کشمکش است ( سیاست وسیله3

هـای نظـامی    حـل  حلهـای سیاسـی و راه   زور و قدرت صرف در این رویکرد سیاست هنر ممکنات است. در این رویکـرد بیـان راه  

اسـت  های نظامی داده اسـت و از منطـق نظـامی در سی    حل متفاوت است. ماکیاولی شخصی بوده است که به سیاست بشری راه

 استفاده کرده است. 

ای مطلوب از هر طریق ممکـن اسـت. ایـن رویکـرد بـه سیاسـت را        ( سیاست علم مطالعه قدرت است و دست یافتن به نتیجه4

 ها دارند. ها و مارکسیست فمینیست ،سوسیالیستها

شـود. رویکـرد آدام    لیل داده مـی ( سیاست از نظر لیبرالها رسیدن به ثروت و دارایی است. در این رویکرد سیاست به اقتصاد تع5

 نوریک در این حیطه است.  ،میک ،اسمیت

سیاستگذاری عبارت اسـت از مراجعـه بـه     ،متفاوت است (policy)با سیاستگذاری  (politics)لازم به ذکر است که سیاست 

 (politics)امـا سیاسـت    های رفـاهی.  و یا سیاستگذاری ،افکار عمومی برای یک موضوع خاص برای مثال در مورد وضع مالیات

 دهند.   که تشکیل سیاست می یعبارت است از مجموعه سیاستگذاریها

( سیاست زمان بسیار طولانی با نهادهای رسمی حکومـت و  1توان این گونه نشان داد:  بنابراین سه مفهوم متمایز سیاست را می

( سیاسـت  3دگی عمومی و فعالیتهای اجتماعی پیوند دارد. ( سیاست به طور عام با زن2با فعالیتهای درونی آن همراه بوده است. 

ثروت و منابع مربوط است گاه این توزیع در درون سراسـر نهـاد و در همـه سـطوح زنـدگی اجتمـاعی صـورت         ،به توزیع قدرت

 گیرد.   می

هنـر   ،ذهـن داشـت  سیاست هنر اسـت. هنـری کـه او در     ،بلکه از نظر وی؛ داند بیسمارک صدر اعظم آلمان سیاست را علم نمی

مبتنـی بـر تعریـف     ،حکومت کردن بود یعنی اعمال کنترل در داخل جامعه از راه گرفتن و اجرای تصمیمات جمعی. این تعریف

( از واژه یونـانی  politicsکلاسیک از سیاست است که از معنای اصلی و اولیه واژه در یونان باستان بر آمده است. واژه سیاست )

 ،شهردولتهای مسـتقل ای از  ( برآمده است. جامعه یونان باستان به مجموعهcity-stateکشور ) -نای شهر( به معpolisپولیس )

دولتها آتن بود کـه از آن بـه   -تقسیم شده بود. بزرگترین و پر نفوذترین این شهر ،داشت را که هر یک نظام حکومتی خاص خود

( کـه  Ecclesiaمرد حق داشتند در مجلس عمـومی یـا اکلزیـا )   شود. همه شهروندان  عنوان الگوی کلاسیک دموکراسی یاد می

و همـه مقامـات عمـومی دیگـر را همـین       ،حضـور یابنـد   ،شـد  و در سال ده بار تشکیل مـی  ،خیلی شبیه جلسه یک شهرک بود

زندگی سیاسی کنندگان بیگانه از  بردگان و اقامت ،کردند. در جامعه آتن زنان گیری با سهمیه انتخاب می شهروندان براساس رأی

سیاست یعنی پرداختن به کارهای پولیس و سیاست یعنی آنچه به دولـت مربـوط اسـت و کارهـای      ،بر کنار بودند. از این لحاظ

( همراه policyسیاست یعنی توزیع اقتدار آمیز ارزشها. سیاست با سیاستگذاری ) ایستونعمومی کارهای سیاسی است. از نظر 

 ،شـود ‎عملـی مـی   (polityدهد و همین سیاست در داخل جامعه سیاسـی)  سیاست را شکل می ،است و مجموعه سیاستگذاریها

اجتماعی که در دستگاه حکومت تمرکز یافته است. از نظر برنـارد کـرک سیاسـت عبـارت اسـت از هنـر        یعنی در نظام سازمان

کـه سیاسـت    کنـد  ده اسـت. وی بیـان مـی   ( ارائه دا1983استفاده از امکانات. وی چنین نظری را در کتاب در دفاع از سیاست )
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بـا   ماکیاولیکند. سیاست از نظر  عبارت است از راه حل مسائل مربوط به نظم که سازش را بیشتر از خشونت و اجبار انتخاب می

 ماکیـاولی دهـد.   ستمگری و دسـتکاری فکـری سـوق مـی     ،گریسیاست بازی عجین شده است. وی رهبران سیاسی را به حیله

 .  کند سیاست جدا می اخلاق را از

« زنـدگی عمـومی  »سیاست به مفهوم امور عمومی: در این مفهوم سیاست فراتر از دامنه تنگ حکومت است. سیاست به معنای 

منظـور او ایـن اسـت کـه انسـانها فقـط در        ،«انسان طبیعتاً حیوانی سیاسی است»کند:  است. ارسطو در رساله سیاست بیان می

فعـالیتی اخلاقـی    ،اسـت « علم ارباب»بنابراین علم سیاست علم برتر یا ؛ داشته باشند« زندگی خوب»توانند  اجتماع سیاسی می

حـوزه خصوصـی   آورد. در این تعریف سیاست در حوزه عمـومی اسـت و    را به وجود می« جامعه عادلانه»است و در تحلیل نهایی

تواند بـه   ر پولیس است و در پولیس است که شخص میزندگی خانوادگی و دهکده جایگاهی ندارد. عرصه سیاست د ،مانند خانه

کند. لازم به ذکر است که از نظر ارسـطو پلـیس از تکامـل     ولی در خانواده و دهکده شخص فقط زندگی می ،زندگی خوب برسد

زه سیاست را محـدود بـه حـو   « گرائی در سیاست عقل»شود. مایکل اکشات در کتاب  شهر )پولیس( حاصل می ،خانواده و دهکده

 . از نظر لیبرالهای کلاسیک حوزه خصوصی یعنی اقتصاد بر حوزه عمومی یعنی سیاست اولویت دارد. گیرد عمومی در نظر می

هـای بشـر از نظـر وی     ترین شکل فعالیت بشر است. سایر فعالیـت  عالی ،هانا آرنت که متأثر از ارسطو است  سیاست از نظر خانم

( که سیاست عمل است. روسـو نیـز سیاسـت را فعالیـت در عرصـه      actionعمل ) ،(workکار ) ،(labourعبارتند از: زحمت )

دانست. جـان اسـتوارت میـل نیـز      مشارکت مستقیم شهروندان را تبلور آزادی اراده عمومی می 18. وی در قرن داند عمومی می

سیاست را در عرصه عمومی بیان  «فلسفه حق»معرفی نمود. هگل نیز در کتاب  19سیاست را فعالیت در عرصه عمومی در قرن 

 داشت.   می

خصوصی و عمومی است. به گفتـه   ،غیررسمی ،های رسمی همه عرصه؛ سیاست شامل ،قدرت و منابع : در این تعریف از سیاست

 ،عمـومی  ،رسـمی و غیـر رسـمی    ،اجتمـاعی  ،آدریان لنتویچ در کتاب سیاست چیست؟ سیاست در قلب همه فعالیتهای جمعی

از  گیرنـد.  ها قرار دارد. کلازوتیس و هارولد لاسول در همین دسته قـرار مـی   نهادها و جامعه ،های انسانی گروه خصوصی در همه

چـه   ،و از نظر لاسول عبـارت اسـت از اینکـه چـه کسـی      ،نظر کلازوتیس جنگ چیزی نیست مگر ادامه سیاست با وسایل دیگر

 (.1383 ،98 ،مینیستها و مارکسیستها نیز دارند. )هیوودبرد. این رویکرد به سیاست را ف چیزی را کی و چگونه می

 (policyگذاری ) سیاست

هـای دولتـی دخالـت دارد و ایـن      ریـزی  گـذاری افکـار عمـومی و برنامـه     این واژه با سیاست متفاوت است. معمـولا در سیاسـت  

های کلی را در آن مـورد   سیاست گیرد و سپس مجموعه این امور جزئی تشکیل ها در مورد امور جزئی صورت می گذاری سیاست

مسـائلی کـه    گذاری جـزء  سیاست کل است و سیاست ،گذاری است. به عبارت دیگر سیاست ،دهد. بنابراین از اجزای سیاست می

سیاست گذاری اجتماعی با آن مرتبط است مانند بیمه تامین اجتماعی است که برای اولین بار در آلمان و سپس در انگلستان و 

بایست در سیاستگذاری اجتماعی به آن توجـه  سایر مسائل رفاهی نیز از جمله مسائلی است که می؛ دنیا شکل گرفت سایر نقاط

 گذاری اجتماعی به آن توجه نماید عبارت است از آموزش و پرورش.از مسائل اصلی دیگر که میبایست سیاست؛ شود

   (legitimacy)مشروعیت 

کنند. مشروعیت کیفیتی است کـه قـدرت خـالص را بـه صـورت اقتـدار        تعریف می« ودنقانونی ب»مشروعیت را به طور معمول 

 ،کند که نه به دلیـل تـرس   دهد و تضمین می آور می خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام ،آورد. مشروعیت به نظم یا فرمان قانونی در می

ویترین فرد هرگز بـه قـدر کـافی قـوی نیسـت تـا       گوید: ق بلکه بر اساس وظیفه از آن اطاعت شود. روسو در تأثیر مشروعیت می

(. ارسـطو گفـت   1383 ،209 ،مگر اینکه توان خود را به حق و اطاعـت را بـه وظیفـه تبـدیل کنـد )هیـوود       ،همیشه ارباب باشد

ت گف ـ فرمانروایی وقتی مشروع است که به سود سراسر جامعه عمل کند نه در راستای منافع خود خواهانه فرمانروایان. روسو می

کوشـید   "مشـروع کـردن قـدرت   "باشد. دیویـد بیتـام در کتـاب    « اراده عمومی»حکومت در صورتی مشروع است که مبتنی بر 

( قـدرت طبـق قواعـد    1عملی به مشروعیت بدهد. از نظر وی اگر این سه شرط باشد. قدرت مشـروع اسـت:    -مفهومی اجتماعی

( این قواعد را باید بر حسب 2واه موافقتهای غیر رسمی به کار رود. خواه به صورت مجموعه قوانین رسمی و خ ،موجود و مستمر
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( مشروعیت را باید با بیان رضایت حکومـت شـوندگان نشـان داد.    3اعتقادات مشترک حکومت و حکومت شوندگان توجیه کرد. 

 (1383 ،210 ،)هیوود

ور کلی به معنـای انصـاف اسـت. مشـروعیت بـه      و به ط "اعلام قانونی بودن"به معنی  (legitimare)مشروعیت از ریشه لاتین 

مشروعیت بـا قـانونی بـودن     ،کند بخشد. از این رو قدرت را به اقتدار تبدیل می ویژگی اقتدار گرایانه و اجباری می ،فرمان دستور

(legality) را تضـمین   چرا که قانونی بودن لزوماً احترام به حکومت یا تأئید وظیفه اطاعت از سـوی شـهروندان   ،متفاوت است

کننـد کـه شـهروندان از     هایی ایجاد می گیرند و زمینه کند. فلاسفه سیاسی مشروعیت را اصلی اخلاقی یا عقلانی در نظر می نمی

اسـت.   (fact of obedience)تـر از حقیقـت اطاعـت     مهم (claim of legitimacy)دولت اطاعت کنند. ادعای مشروعیت 

دانند از تمایل به اطاعت از سیستم حکومتی بدون توجـه بـه اینکـه حکومـت      عبارت میمشروعیت را  ،دانشمندان علوم سیاسی

نامند. ماکس وبر سـه نـوع مشـروعیت را     می (right of rule) "حق حکومت کردن "چگونه به وجود آمده است. و مشروعیت 

انونی و رسـمی و حقـوقی )اقتـدار    برد. بر پایه تاریخ و عرف )اقتدار سنتی( قدرت شخصـیت )کاریزماتیـک( چـارچوب ق ـ    نام می

حقوقی ـ عقلانی(. از نظر ماکس وبر در جوامع مدرن اقتدار حقوقی و عقلانی مطرح است. شقوق دیگـر رهیافـت وبـر در زمینـه      

هـا بـر مکانیسـمی تاکیـد دارنـد کـه جوامـع         پردازان نئومارکسیسم توسعه یافته است. نئومارکسیست مشروعیت از سوی نظریه

 ،از طریق گسترش دموکراسی و اصلاحات اجتمـاعی  (consent)یعنی ایجاد رضایت  ،داری( از طریق آنها )سرمایهکاپیتالیستی 

گـردد. از   ایـدئولوژیکی مربـوط مـی    (hegemony)دهند. از این رو مشروعیت به حفظ هژمونی  تضادهای طبقاتی را کاهش می

داری  های مشروعیت در جوامع سـرمایه  ( به بحران1973) J. habermus هابرماس  هایی نظیر یورگن این لحاظ نئومارکسیست

اند. وی اظهار داشته است که برای این جوامـع حفـظ ثبـات تنهـا از طریـق رضـایت مشـکل اسـت. در کـانون ایـن           ‎توجه کرده

ک از از یک طرف و فشـارهای عمـومی ناشـی از سیاسـت دموکراتی ـ     ،داریتضاد بین منطق انباشت سرمایه ،های بحرانی گرایش

 شود.   میمطابق زمان و مکان و شرایط تعریف  "مشروعیت "( از نظر هابرماس 1387:37گیرد. )هیوود:  طرف دیگر قرار می

 (Powerقدرت )

ترین  کلی ،دانند. در علوم اجتماعی می« انرژی»یا « زور»قدرت را به طور معمول  ،های قدرت بسیار است. در علوم طبیعی مفهوم

کنـد. قـدرت بـه     تعبیـر مـی  « بـر  قدرت»انائی دست یافتن به نتیجه مطلوب پیوند دارد و گاه این مفهوم را به مفهوم قدرت با تو

(قدرت ممکـن اسـت در برگیرنـده توانـایی تـأثیر      1قدرت بر است. قدرت سه چهره دارد:  ،معنای کنترل شخص بر شخص دیگر

ت ممکن است در توانایی تعیین دسـتور کـار سیاسـی دیـده     ( قدر2 ،گذاشتن یا نفوذ داشتن بر تصمیمات در حال گرفتن باشد

های مردم از  ( قدرت ممکن است شکل کنترل کردن اندیشه3شود و از این راه در جلوگیری از گرفتن تصمیمات انعکاس یابد و 

 (.1383 ،184 ،راه دستکاری در نیازها و ترجیحات آنها باشد. )هیوود

شود بـه توانـایی    ای مطلوب تعریف کرد که برخی مواقع نیز مربوط می یابی به نتیجه دست توان توانایی قدرت را به طور کلی می

انجام دادن چیزی. در این تعریف قدرت عبارت است از توانایی زنده نگه داشتن خود تـا توانـایی حکومـت بـرای افـزایش رشـد       

و به معنای توانایی برای تحـت تـأثیر قـرار     ،شود اقتصادی در تجزیه و تحلیل سیاسی قدرت معمولاً یک رابطه در نظر گرفته می

این تعریف از قـدرت   ،شود. به تسلط قدرت بر دیگران همچنین مربوط می ،ها نیست دادن رفتار دیگران در حالتی که دلخواه آن

دس در مـیلادی بـوده اسـت. بـاری هین ـ     1970تـا   1950های  خورد که تفکر قالب بین سال در رویکرد رفتارگرایی به چشم می

اندیشه سیاسی غرب سیطره داشته است. یکی  ،نماید که در دوره مدرن در برداشت از قدرت بیان می "گفتارهای قدرت "کتاب 

گیرد. در این معنـا قـدرت چیـزی بـیش از نـوعی توانـایی        ها قدرت را به عنوان یک پدیده صرفاً کمی در نظر می از این برداشت

(capauty) ا شـامل توانـایی کـنش    نیست. برداشت دوم از قدرت عبارت است از اینکه قدرت نه تنه کلی و عمومی برای کنش

شـود.   ها اعمال مـی  داند که قدرت بر آن متکی به رضایت کسانی می ،نیز هست و چنین توانایی را حتی "حق کنش"بلکه دارای 

 (1، 1380)هیندس: 

شود. مردم قدرت را در رفتار خود  قدرت موتور در نظر گرفته می در ردیف چیزی نظیر قدرت الکتریکی یا ،برداشت اول از قدرت

هـا در   ای از انسـان  شانس و اقبـال انسـان یـا دسـته    »گیرند. از این روست که ماکس وبر به  با اشیا و نیز با یکدیگر به خدمت می

ان توانایی صـرف بـین کسـانی کـه     کند. در برداشت وبر از قدرت به عنو تعریف می« رغم مقاومت و دیگران تحقق اراده خود علی
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ای نابرابر اسـت زیـرا رویکـرد     گیرند و یا کسانی که متاثر از تبعات و نتایج آن هستند رابطه قدرت را برای اهداف خود به کار می

 گرایانه است. ماکس وبر و قدرت رویکردی نخبه

امکـان  « بعـدی  تـک »لوکس بر اساس رهیافت  بر اساس برداشت ،بعدی از قدرت وجود دارد کند که برداشت سه لوکس بیان می

از  ،دیدگاه تک بعدی نسبت به قدرت دیدگاه کثرت گرایانـه اسـت کـه مبنـای تجربـی دارد      ،شناسایی نخبگان حاکم وجود دارد

اصـلاح  »دیـدگاه   ،سی رایت میلر. لوکس در مقابل رویکـرد کثـرت گرایانـه از قـدرت     ،جمله کثرت گرایان عبارتند از رابرت دال

کنـد. ایـن دیـدگاه از قـدرت در نظریـات       توصـیف مـی  « دوبعـدی »که آن را به عنـوان رهیافـت    ،را مطرح نموده است« اییگر

رویکرد اصلاح گرایانه به قدرت یک رویکرد تحلیلـی ـ    ،توان ملاحظه نمود نظریات شومپیتر و وبر می ،گرایانه از قدرت نظیر نخبه

توان رویکرد گیدنز نسبت به قدرت را مشاهده نمود. گیـدنز معتقـد    به قدرت می تفسیری نسبت به قدرت است. در رویکرد سوم

هـای اجتمـاعی    دهد. از نظر گیدنز قدرت به همـان انـدازه کـه بـه نظـام      است که قدرت دوگانگی خاصی را در ساختار نشان می

 ها نیز وابسته است.‎ها در این نظام وابسته است به افراد و گروه

بلکـه منـابع    ،قدرت یـک منبـع نیسـت   »کند که  داند. گیدنز تاکید می ترین معنای قدرت می را گسترده« دیلتوانایی تب»گیدنز 

هـا در مـوارد خاصـی     از نظر گیدنز قدرت را با وسایلی که توسط آن« شود . . .  وسایلی هستند که قدرت از طریق آنها اعمال می

چیزی است که منابع مختلف بـه اشـتراک دارا هسـتند.    « توانایی تبدیلی»بلکه قدرت مانند  ،شود. نباید اشتباه گرفت اعمال می

 است. "ایجاد تفاوت "افراد برای  قدرت از نظر گیدنز توانایی

 (aggregation)رویکرد هابز به قدرت با رویکرد اول لوکس همخوانی دارد. زیرا از نظر هابز قدرت چیزی قابل انباشـتن اسـت   

دیگـر ترکیـب شـوند و قـدرت      توانند بـا هـم   ها می ی یک توانایی اساسی مشترک است و این تواناییها هابز قدرت کمیت  از نظر

هـا   هـای اکثـر انسـان    ترین قدرت انسان قدرتی است که از قدرت بزرگ»کند که  بزرگتر از خودشان را شکل دهند. هابز بیان می

هـا را در اختیـار    هـای آن  د که به کارگیری تمـام قـدرت  ترکیب یافته و بر اساس توافق در یک شخص طبیعی یا مدنی قرار گیر

شود. رویکرد بارسـونز بـه    ( در اندیشه هابز قدرت در هیئت سیاسی به نام لویاتان متجلی می1380 ،30)هیندس «. داشته باشد

نـد بـرای اهـداف    توا قدرت از نظر بارسونز توانایی عام است به این معنا که مـی  ،قدرت با الگوی یک بعدی لوکس همخوان است

امتناع جدا نمایـد. )هینـدس    ،دهد که قدرت را از زور در رویکرد بارسونز به قدرت این امکان را می ،متعدد و متنوعی به کار رود

40، 1380 ) 

قدرت والدین با قدرت سیاسـی متفـاوت    ،زیرا از نظر لاک«. های دوبعدی از قدرت است برداشت ءرویکرد لوکس جز»جان لاک: 

کند. لاک قدرت سیاسی را به عنوان  جان لاک از قدرت مشروطه دفاع می ،کند برخلاف هابز که از قدرت مطلقه دفاع میاست و 

کنـد. از نظـر لاک    گیرد. لاک مفهوم کلی قدرت را در کتاب جستاری درباره فهم انسان بیـان مـی   در نظر می (right)یک حق 

از نظر لاک قدرت به منزله یک جوهر و خصوصـاً توانـایی ایـن جـوهر در     قدرت به عنوان حق فرصت روابط بین اشخاص است. 

یا تأثیرپذیرفتن از چیزی دیگر است. قدرت سیاسی در معنای لاک از طریـق تـدوین قـوانین و     ،تحت تأثیر قرار دادن چیز دیگر

دارندگان توانایی حق اسـتفاده  کند. قدرت زمانی مشروع است که  ها و دفاع از هیئت سیاسی در مقابل آسیب عمل می اجرای آن

( قدرت سیاسی از نظر لاک یعنی حق وضع قانون مدنی. رویکـرد اصـلاح گرایانـه    1380 ،61از آن را نیز داشته باشند )هیندس 

نسبت به قدرت دید. لوکس تحلیل ایـن دو را   "هابرماس "و  "مارکوزه "توان در رویکرد نسبت به قدرت را از دیدگاه لوکس می

( تصویر فرد مسـتقلی کـه شـرایط حـال     2( الگویی از فرد به عنوان مخلوق شرایط اجتماعی 1دهد:  بر سه پایه قرار می از قدرت

گیـرد.   ( قدرت حاصل فضای بیناذهنی و به دور از غلبه سیاست شـکل مـی  3کند.  حاضر را با رجوع به کمال مطلوب ارزیابی می

 ( 1380 ،110)هیندس 

« سـاختار اعمـالی  »از قدرت با الگوی سه بعدی قدرت نسبت دارد. درک فوکو از قـدرت بـر حسـب    از نظر لوکس برداشت فوکو 

 ثبات و قابل بازگشت هستند.  گذارد. از نظر فوکو روابط قدرت اغلب بی است که بر اعمال دیگران آزادانه تاثیر می

ومت از نظـر فوکـو هـدایت رفتـار اسـت.      حکومت از نظر فوکو چیزی بین سلطه و روابط قدرت است که قابل برگشت است. حک

(. 1380 ،112هدف او تاثیر بر اعمال افراد از طریق تاثیر بر رفتار آنهاست یعنی با شیوه تنظـیم رفتـار مـرتبط اسـت )هینـدس      

ا پذیر و قابل معکوس شدن است. برای مثال از نظر فوکو این واقعیت که من بزرگترم و اول شم روابط قدرت از نظر فوکو برگشت
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تواند در جریان مصالحه حالت معکوس پیدا کند و تبدیل به این واقعیت بشود که من از کسی دقیقاً بـه خـاطر آن    ترسیدید می

 (1380 ،117کند. )هیندس  بیان می« اخلاق مقاومت»این مطلب را فوکو در اثر خود به نام  ،تر است ترسیدم که از من جوان

عقلانیـت و   ،ای از اعمـال  بـه معنـای رهبـری یـا کنتـرل مجموعـه      « هدایت کردن»ت از مفهوم حکومت در آثار فوکو عبارت اس

های کمتر خودجوش بردیگران در مقایسه بـا اعمـال    به برخی اعمال قدرت« حکومت»به عبارت دیگر از نظر فوکو « تکنولوژی»

اختراع تکنولوژی برای تنظیم رفتار اشاره  به استفاده از ،شود و خصوصاً تر هستند در نظر گرفته می هایی که محاسبه شده قدرت

دارد. حکومت از نظر فوکو به تنظیم رفتار از طریق کاربرد بیش یا کم عقلانی ابزارهای مناسـب تکنولـوژی دلالـت دارد. از نظـر     

رت خواهـد بـه صـو    می ،فوکو هدف حکومت تنظیم رفتار دیگران با خود است پس حکومت علاوه بر عمل مستقیم بر رفتار خود

کنند بر رفتار آنها تأثیر بگذارد. حکومت دربردارنـده   غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاشتن بر روشی که افراد رفتارشان را تنظیم می

عنصر محاسبه ـ شناخت هدف است حکومت چیزی است که فرد انتظار دارد آن را در اکثر جوامع انسانی پیـدا کنـد. فوکـو در     

لیبرالیسم. فوکـو در کتـاب انضـباط و     ،قدرت شبانی ،کند: انضباط سه رهیافت توجه خاص می ارتباط با مسئله کلی حکومت به

داند که در اروپای قرن هفدهم ظهور کـرده و در طـی    انضباط را شکل خاصی از قدرت می (Discipline and punish)تنبیه

 ،شود ها و خصوصیات ویژه اعمال می ر برای مهارتتاریخ غرب تداوم یافته. از نظر فوکو انضباط قدرتی است که بر یک یا چند نف

رود. از نظـر فوکـو انضـباط اغلـب در اهـدافش       شود! انضباط برای هماهنگ سازی افراد به کار می انضباط سبب کنترل افراد می

 (.1380 ،1350شود. )هیندس  ناموفق است و با مقاومت مواجه می

دقیـق و   ،که هدف حکومت افزایش رفاه اتباع خویش بـه وسـیله تنظـیم کامـل    ایده قدرت شبانی از نظر فوکو به این معنا است 

قدرت شبانی بیشتر دل نگران رفاه زیردستانش است تا آزادی. از نظر فوکو شبانی بـر   ،هاست. بر اساس نظر فوکو جزئی رفتار آن

بـه واسـطه فعالیـت شـبانش      کند نه بـر یـک سـرزمین و سـاکنین آن. در شـبانی گلـه       گله و هر یک از اعضای آن حکومت می

 شود. ز افراد متفرق و پراکنده میای ا در صورت نبودن چوپان گله تبدیل به توده ،موجودیت دارد

توان در نظریه پلیس و نظریه پارلمانی یافت. نظریه پلیس نمونـه مسـئولیت    ترین نمونه از عقلانیت چوپانی حکومت را می روشن

ت. الگوی چوپان گله فوکو در تضاد شدید بر نظریه رضایت مردم قرار دارد که توسـط جـان   کامل برای رفاه گله و اعضای آن اس

رشد  ،در ارتباط با اقتصاد« طبیعی»لاک در رساله دوم مطرح شده است. فوکو لیبرالیسم را جامعه دربردارنده تعدادی روندهای 

تـداوم   ،هـا ایـن فرآینـدها    است که تحـت لـوای آن   داند و هدف لیبرالیسم تأمین و حفظ آن دسته شرایطی جمعیت و غیره می

توان از اعضای جمعیت انتظار داشت که عادات فکری و رفتاری  یابد. مشکل فوکو با عقلانیت لیبرال آن است که همیشه نمی‎می

هـای   نبـه بازارهـا و دیگـر ج   ،را پرورش دهند. یعنی آن عاداتی که برای کارکرد مناسـب خانوارهـا   "مستقل"و  "آزاد "اشخاص 

زندگی اجتماعی ضروری هستند. در نظر فوکو هدف لیبرالیسم رها ساختن مردم از قید پلـیس و دیگـر اشـکال کنتـرل دولتـی      

دغدغـه لیبرالیسـم اسـت. حکومـت      ،است و تضمین رفتار خصوصی و عمومی مردم مطابق با معیارهای مناسـبت خـرد و نظـم   

(. نظر فوکـو قـدرت   1380 ،151کند)هیندس  ها متهم می و در نظر گرفتن تفاوتلیبرالیسم را به نوعی به همسان سازی انسانها 

 بیشتر معطوف به میکروفیزیک قدرت است اما تلقی فوکو از لیبرالیسم مربوط به ماکروفیزیک قدرت است. 

)چمـاق( مبـادلات   شود. اسـتفاده از زور یـا تهدیـد     ( بین سه نوع تأثیرگذاری بر تصمیمات تمایز قائل می1989کیث بولدینگ )

سودمند که تضمین نفع مرد و طرف است)معامله( و ایجاد الزامات وفاداری و تعهـد و دوسـتی اسـت. دوم اینکـه ممکـن اسـت       

گیـری باشـد.    ریزی را به خود بگیرد و منوط به توانایی در جلوگیری از اتخاذ تصمیمات یعنی عدم تصمیم قدرت شکلی از برنامه

 (.1387 ،45شکل دادن به کنترل است. )هیوود:  سوم اینکه قدرت عبارت از

   (sovereignty)حاکمیت  

و  (legal sovereignty)عبارت است از اصل قدرت مطلق نامحدود و بـین حاکمیـت حقـوقی     ،ترین معنی حاکمیت در ساده

 ،کند الی اشاره میگیرد. حاکمیت حقوقی به اقتدار حقوقی ع تمایزی صورت می (political sovereignty)حاکمیت سیاسی 

یعنی حقی غیرقابل تردید برای درخواست اطاعت بر طبق قانون در مقابل حاکمیت سیاسی به قدرت سیاسی نامحدودی مربوط 

در علـوم   ،یعنی توانایی در صدور دستور برای اطاعت و پیروی که نوعاً به واسطه انحصار کاربرد زور تضمین شده اسـت  ،شود می

بایست زیـر نظـر حاکمیـت سیاسـی      در خدمت حاکمیت سیاسی است و همواره حاکمیت حقوقی میسیاسی حاکمیت حقوقی 
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اعمال شود موضوع حاکمیت یا کوریوس از زمان فلسفه افلاطون مطرح بـوده اسـت. واژه حاکمیـت در دو معنـای متمـایز ولـی       

 internal)ی حاکمیـت داخلـی   و دیگـر  (externa sovereignty)مربوط به هم به کار رفته است. یکی حاکمیت خـارجی  

sovereignty)شود به جایگاه دولت در نظام بین الملـل و توانـایی آن در عمـل بـه عنـوان یـک        . حاکمیت خارجی مربوط می

هایی نظیر حاکمیت ملی و دولت حاکم همین معنا را دارند. حاکمیت داخلـی نیـز وجـود یـک      واژه ،موجود مستقل و خودمختار

هـا بـرای تمـام     گیـرد و ایـن تصـمیم    در داخل دولت مستقر شده در قسمت اصلی اسـت کـه تصـمیم مـی     قدرت یا اقتدار عالی

 ،هایی نظیر حاکمیت پارلمـانی  لازم الاجراست. واژه ،ها و موسساتی که در داخل مرزهای زمینی دولت قرار دارند گروه ،شهروندان

میت از زمان ارسطو وجود داشـته اسـت و در یونـانی بـه آن     شوند. مفهوم حاک در همین مورد استفاده می "حاکمیت مردمی"یا 

گیری حاکم است. در قرون شانزدهم و هفـدهم مفهـوم جدیـدی از حاکمیـت      گویند که به معنای قدرت تصمیم می "کوریوس"

( و تامس هابز از حاکمیـت بـرای توجیـه اسـتبداد پادشـاهی      1530-1596)(j. Bodin)های ژان بودن  شکل گرفت. در نوشته

قانون چیزی بیش از دستور پادشاه است و لازم است که تابعان از آن اطاعت کننـد. بـه هـر حـال      ،شد. از نظر بودن‎استفاده می

رقیـب حمایـت    هابز از حاکمیت در دستان حکومتی تنها و بـی  ،است  پادشاه حاکم با اراده خداوندی یا قانون طبیعی مقید شده

عبـارت اسـت از اینکـه وجـود یـک کـانون        ،که بودن و هابز آن را بسـط دادنـد   ،داخلیکرده است. توجیه اصلی برای حاکمیت 

نظیـر حاکمیـت    ،وفاداری و یک منبع عالی قانون در دولت تنها راه تضمین نظم و ثبات است. تفسیرهای دیگر حاکمیت داخلی

)آموزه حمایـت( پارلمـانی جـان    بیان شده است و دکتـرین حمایـت  « اراده عمومی»( که در نظریه 1778-1712مردمی روسو )

اظهار شده حاکمیت خارجی ارتباط بسیار نزدیکی با تلاش برای حکومتی مردمی داشته « پادشاه در پارلمان»به صورت  آستین

حاکمیت خارجی برای نشان دادن اصول استقلال و خود مختاری ملی عرضه شـده اسـت. حاکمیـت خـارجی دفـاع یـک        ،است

 (.  1387؛ 49هاجم بیگانه است. )هیوود: کشور از خود در برابر ت

 اقتدارگرایی  

 :(authority)اقتدار 

اند. به نظر آنها اقتدار بندرت مبتنی بر رضـایت   کار به طور سنتی رویکرد به نسبت متفاوتی درباره اقتدار گرفته متفکران محافظه

اقتـدار ویژگـی    ،کـاران  شـود. از نظـر محافظـه    ناشی می ،نامیده است« ضرورت طبیعی»بلکه از چیزی که راجر اسکروتن  ،است

کـاران   راهنمایی و پشتیبانی است. از نظر محافظه ،اساسی و ماهوی همه نهادهای اجتماعی است و اقتدار پایه لازم برای رهبری

هـا   ود منافع پـایینی درون خانواده در هیچ معنایی مبتنی بر رضایت فرزندان نیست. در این معنا اقتدار از بالا به س ،اقتدار والدین

کند و در کار تقویت ساخت و اسـاس جامعـه    اقتدار همبستگی اجتماعی را بیشتر می ،کارانه انداز محافظه رود. از چشم به کار می

تواند از توتالیتاریسم جلـوگیری   عاملی است که می« اقتدار»آرنت  است. اقتدار اساسی و پایه هر اجتماع واقعی است. از نظر هانا

ثبات  ،کند که فضیلت اقتدار این است که افراد را به معنایی از هویت اجتماعی های توتالیتاریسم بیان می د. وی در خاستگاهنمای

شـود و افـراد دسـتخوش امیـال و خواسـتهای       کند و فروپاشی اقتدار سبب تنهایی و بی سـویی افـراد مـی    و اطمینان مجهز می

مخالفت سیاسـی و آزادی مـدنی ممکـن اسـت بـه طـور مـداوم و عـادی          ،عه اقتدارگراشوند. از نظر آرنت در جام دیکتاتوری می

اجتمـاعی و فرهنگـی    ،دست کم در عرصه زنـدگی اقتصـادی   ،اما با این وجود میزان قابل توجهی از آزادی فردی ،سرکوب شود

کننـد و از ایـن    هـم رفتـه خـرد مـی    مردم آزادی فردی را روی  های توتالیتر با کنترل همه چیزهای زندگی مجاز است. اما رژیم

 .(1383 ،207 ،د. )هیوودننمای را برقرار می« قدرت تمام عیاری»راه

ای فاشیسم شرحی از خاستگاههای فاشیسم را مرتبط با تسلط اقتدار پدرانه بررسی کرده اسـت.   ویلهم ریش در روانشناسی توده

کنـد   ر چنین مطلبی را مطرح کرده. استانلی میلگرام نیز بیان میهمچنین تئودور آدورنو در شخصیت اقتدارگرا در پذیرش اقتدا

 (. 1383 ،208 ،پردازند. )هیوود خیلی راحت به رفتار وحشیانه می ،مردمانی با تمایل شدید به اطاعت از اقتدار

آیـد.   یین بـه وجـود مـی   اقتدار گرایی از نظر مفهومی با اقتدار متفاوت است. اقتدار مبتنی بر مشروعیت است و در آن معنا از پـا 

 monarchical)تـوان آن را بـه پادشـاهی مطلقـه      اقتـدار گرایـی بـر انـواع بسـیاری از حکومـت قابلیـت اطـلاق دارد و مـی         

absoulutism)،  دیکتاتوری سنتی(dictatorship) از اقتدارگرایی می ،و بسیاری از اشکال حکومت نظامی مربوط کرد‎  تـوان

گرایانه از در قالب مفاهیم کمونیسم و کاپتالیسم داشت. اقتدارگرایی متفاوت از توتالیتاریانیسـم   چپگرایانه و  های راست برداشت



  

 25 علم سیاستمفاهیم اساسی در  -فصل اول 

در حـالی کـه توتالیتاریانیسـم بـه صـورت کـاملاً        ،زیرا هدف اقتدارگرایی سرکوبی هر نوع مخالفت و آزادی سیاسی اسـت  ،است

توانند مجموعه مهمی  های اقتدارگرا می اما رژیم ،جامعه مدنی است ای میان دولت و تر درصدد از بین بردن هر نوع فاصله افراطی

مذهبی و . . . را که وارد دوره سیاست شوند تحمل کنند. اقتدارگرایی شکل مسلط سیاسی در جـوامعی   ،های اختصاری از آزادی

ی وظیفـه آریسـتوکرات بودنـد.    و معمولاً تحت حاکمیـت پادشـاه   ،قانون مداری و دموکراسی شکل نگرفته بود ،ها بود که در آن

گردد. وی معتقـد اسـت کـه ایمـان بـه اهـل        ( برمی1831-1752تئوریزه کردن اقتدارگرایی به متفکرانی مانند ژوزف دومستر )

اقتدار در جهت مخالفت با آزادی فردی تنها راه حل قابل اعتماد در تأمین نظم اسـت در سیاسـت مـدرن معمـولاً اقتـدارگرایی      

های اقتدارگرایی به اصطلاح قدیم نظیر رژیم فرانکو در  است که با دموکراسی و توتالیتاریانیسم متفاوت است. رژیمنوعی از رژیم 

هـای   زدایـی کننـد. رژیـم    ها را سیاسـت  کوشیدند توده کردند و می اسپانیا غالباً محافظه کار بودند و از نخبگان سنتی حمایت می

ال توسعه بر بسیج اقتصادی و تهییج سیاسی استوار بونـد. و همـین رژیمهـا بـه سـمت      اقتدارگرایی جدید عمدتاً در جهان در ح

ای مشابه بناپارتیسم یا پرونیسم حرکت کردنـد. بناپارتیسـم بعـد از رژیـم لـوئی بناپـارت در فرانسـه          شکلی از اقتدارگرایی توده

پرونیسم نیز بعد از رژیـم   ،شود ار ترکیب میک گرایی محافظه سبکی از حکومت است که در آن رهبر فردی با ملی 1848-1870

های فقیر است و قـول پیشـرفت اقتصـادی و اجتمـاعی      نوعی دیکتاتوری بر حمایت از توده 1955-1946پرون در آرژانتین  ژان

جویی شخصی و عدم تحمل شـدید هـر نـوع ابهـامی. ایـن رهیافـت        است از ایده سلطه دهد. ویژگی اصلی اقتدارگرایی عبارت می

 حاصل از عدم قطعیت و آشفتگی است.سخی به ناامنی عمیق پا

  Totalitarianismتمامیت گرایی 

گیری از یک ایدئولوژی فراگیر دستکاری شده و بـا   تمامیت گرایی یک سیستم تمامیت خواه سلطه سیاسی است که نوعاً با بهره

به این دلیل  ،و اقتدارگرایی است (autocracy)کامگی شود. تمامیت گرایی متفاوت از خود استفاده از ترور و خشونت ایجاد می

هـای اجتمـاعی و فـردی موجـود بدسـت آورد. بنـابراین        که در تلاش است تا کل قدرت را از طریق سیاسی کردن تمـام عرصـه  

( 1996تمامیت گرایی به معنای نابودی کامل جامعه مدنی و نابودی کامل زنـدگی خصوصـی اسـت. فریـدریش وبرژزینسـکی )     

 شمارد: گرایی برمیا برای تمامیتویژگی ر شش

( یـک سیسـتم   3هـا را در اختیـار دارد.    ( حکومت تک حزبی که معمولاً یک رهبر همه قدرت2( وجود یک ایدئولوژی رسمی 1

هـای   ( کنترل دولـت بـر تمـام جنبـه    6( انحصار وسایل اعمال خشونت 5( انحصار وسایل ارتباطات جمعی 4مراقبتی تروریستی 

اقتصادی. ایده تمامیت گرایی در فاشیسم ایتالیا شکل گرفت. هربرت مارکوزه تئوری کاملاً متفاوتی از تمامیـت در سـال    زندگی

ارائه داده است. وی با مشاهده گرایشات تمامیت گرایی در جوامع کاملاً صنعتی شده عقیـده داشـت کـه ایـن مفهـوم در       1964

موجود در این جوامع بر بحث و مناظره غلبـه دارد و تمـام اشـکال مخالفـت را در      آید چرا که رفاه بعدی به وجود می جوامع تک

 ( 1387 ،203کند. )هیوود: خود جذب می

   (dictatorship)دیکتاتوری 

گیرد. در این مفهوم دیکتـاتوری متـرادف حکومـت     شکلی از سلطه است که درآن قدرت مطلق در اختیار یک فرد واحد قرار می

دورانی که قدرت نامحدودی در شـرایط اضـطراری بـه     ،شود مفهوم به اوایل دوران جمهوری روم مربوط می خودکامه است. این

آمد. دیکتاتورها در عصر مدرن فراتر از قانون بـه نظـر    یک فرمانده عالی اعطا گردید و در واقع یک دیکتاتوری مشروطه به وجود 

است. ویژگی اصلی دیکتاتوری اعمال قدرت مستبدانه و بدون کنترل است. های قانونی  رسند و اقداماتشان فراتر از محدودیت می

 اشاره کرد. میان دیکتـاتوری سـنتی   "دیکتاتوری فردی"و  "دیکتاتوری نظامی" ،"دیکتاتوری پرولتاریا"توان به  در این مورد می

(traditional dictatorship)  و دیکتــاتوری تمامیــت گرایــی(totalitarian dictatorship)  تمــایز وجــود دارد. هــدف

گرا است. دیکتاتوری تمامیت گرا درصدد است  دیکتاتوری سنتی بدست آوردن انحصار قدرت دولت و هماهنگی با اصول تمامیت

های اجتماعی و فردی بسط دهد. برخی از دیکتاتورهـا عبارتنـد    را بدست آورد و کنترل سیاسی را بر تمام جنبه« قدرت عام»تا 

 ،نـاپلئون سـوم   ،نـاپلئون بناپـارت   1652آوگوستوس در روم باستان اکرامول بعـد از انحـلال مجلـس در     ،س قیصراز سولا یولیو
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صدام حسین. دیکتاتورهای عصر مدرن عمدتاً نظامی هستند و یـا از طریـق انحصـار قـدرت در یـک       ،هیتلر استالین ،بیسمارک

 ( 1387 ،305های دیکتاتوری در قرن بیستم است. )هیوود:  کنند. نازیسم و کمونیسم از جمله حکومت حزب اعمال قدرت می

 کثرت گرایی

اما نخستین  ،به ویژه در دیدگاه جان لاک و مونتسکیو ،گردد های کثرت گرایی به فلسفه سیاسی لیبرال اولیه برمی نخستین ایده

ت را تنظـیم کـرد و در   سفدرالی ( بود که اسناد1836-1751جیمزمدیسون ) ،کسی که آن را به صورت سیستماتیک توسعه داد

را  (federalism bicameralis)هـا سیسـتم دومجلسـی و فدرالیسـم      آن یک سیستم تقسیم قوا بر اساس جداسازی قـدرت 

گرایی و دموکراسی پرداختـه اسـت. کثـرت     مطرح کرد. رابت دال از کثرت گرایانی است که در دوره معاصر به ارتباط بین کثرت

( که به Political pluralism( کثرت گرایی سیاسی)1کنند:  ک مفهوم توصیفی به این اشکال تقسیم میگرایی را به عنوان ی

: (moral pluralism) (Moral pluralism)( کثرت گرایـی اخلاقـی   2کند.  انتخابات و یک سیستم حزبی رقابتی اشاره می

هـای زنـدگی و    به تکثیـر سـبک   (cultural pluralism)گرایی فرهنگی  ( کثرت3های اخلاقی توجه دارد.  که به تکثیر ارزش

: معتقد اسـت کـه قـدرت در دسـتان یـک      (classical pluralism)( کثرت گرایی کلاسیک 4پردازد.  هنجارهای فرهنگی می

هـای عمـده    نخبه یا طبقه حاکم متمرکز نیست بلکه به طور گسترده و یکسان در سطح یک جامعه توزیع شـده اسـت. فرضـیه   

( 2های متعدد عضو خواهند بـود.   هایی عضویت دارند و بسیاری نیز در گروه ( همه شهروندان در گروه1یی عبارتند از: کثرت گرا

گـروه پاسـخگو    ی( رهبـران در مقابـل اعضـا   3ها است و هیچ گروهی بر گروه دیگر برتـری نـدارد.    برابری تقریبی در میان گروه

هـا بتواننـد در برابـر     ت و مکانیسم حکومتی به حد کافی پراکنـده اسـت تـا گـروه    طرف اس ها بی ( دولت در برابر گروه4هستند. 

 (1387 ،212ها بر سر منافع خود توافق وجود دارد. )هیوود:  ( بین گروه5موضوعات متعدد نظر خود را اعمال کنند. 

   (Elitism)گرایی  نخبه

ای دیگر در  ت ثروت یا امتیازات به طور عادلانه یا به طریقهکند که قدر نخبه در یک مفهوم طبیعی یا عملی به اقلیتی اشاره می

 گرایی وجود دارد.  گرایی یعنی اعتقاد به حاکمیت یک نخبه یا اقلیتی از آنها. حداقل سه شکل نخبه اختیارشان است. نخبه

مشروط بر  ،قد استای که به مطلوب بودن حکومت نخبه معت : تئوری سیاسی(narmutive elitism)گرایی هنجاری  نخبه -1

گرایی یک ارزش یا حتی یک  نخبه ،در چنین حالتی ،اینکه قدرت در اختیار اقلیتی باهوش یا روشنفکران قرار داشته باشد

و به عنوان مثال در اعتقاد افلاطون به حکومت  ،گردد دموکراسی امری نامطلوب تلقی می ،ایدئولوژی است. در این مفهوم

: مدعی است که بر اساس تجربه حاکمیت نخبه  (classic elitism)نخبه گرایی کلاسیک  -2 فیلسوف شاهان آشکار است.

ت طلبانه نظیر دموکراسی و اهای مساو اجتناب ناپذیر است و این امر یک واقعیت انکارناپذیر حیات اجتماعی است. ایده

-1857( کائنانوموسکا )1923-1848تو )‎و پاره ‎اند از: ویلفردو اند. مفسران اصلی این دیدگاه عبارت سوسیالیسم غیر عملی

فیزیک رهیافت و تحلیل تجربی را توسعه  (modern elitism)گرایی بدوی  نخبه -3( 1936-1876( و روبرت میخلز )1941

 گرای مدرن سی رایت میلر است.  داده است. دیگر نخبه

ری تئو»کند. دیدگاه شومپیتر به  موکراسی اشاره میژوزف شومپیتر در نخبه گرایی دموکراتیک به مدل واقع گرایانه از د

 منتهی گشت.« اقتصادی دموکراسی

 عوام گرائی )پوپولیسم(:

و برای اشاره به تفکر سیاسی سنتی و برای  ،گرفته شده است« عامه مردم»به معنای  (populous)عوام گرایی از واژه لاتین 

های روسو  به دیدگاه« گراییعوام»رود. ریشه سنت  به کار میهای خاصی از حاکمیت  های سیاسی و شکل توصیف جنبش

گرایی ایجاد یک ارتباط بدون بیانگر مجموعه منافع افراد جامعه است. هدف عوام« رضایت عامه»گردد که معتقد بود  می بر

ا است که از طریق رهبر اش در دیکتاتوری تمامیت گر گرا به شکل توسعه یافتهواسطه میان مردم و رهبرشان است. رهبری عوام

گرایی بر مبنای ایجاد شکلی از دموکراسی قرار دارد و شود. عوام کند و در سیستم دموکراتیک ملاحظه می فرهمند عمل می

شوند. در دفاع از عوام گرایی باید گفت  معتقد است که نهادهای واسطه باعث تعریف یا ارائه دیدگاهی غلط از تمایل مردم می
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ی بر مبنای ایجاد شکلی از دموکراسی قرار دارد و معتقد است که نهادهای واسطه باعث تحریف یا ارائه دیدگاهی که عوام گرای

گرایی گرایش ضمنی به  رسد که عوام شوند. از عوام گرایی انتقادی بسیار شده است. نخست به نظر می غلط از تمایل مردم می

کند که مدعی است منافع حقیقی مردم را بیان  الش طلبیدن رهبری فراهم میچرا که امکان کمی برای به چ ،اقتدارگرایی دارد

و هم با فراهم  ،های عامه مردم کاهد هم با بیان ابتدایی امیدها و ترس دوم اینکه عوام گرایی از ارزش سیاست می ،کند می

گرا و دموکراسی  وکراسی کثرتنکردن هیچ فرصتی برای بررسی و تحلیل عقلانی. بنابراین دموکراسی مردم گرا دشمن دم

 (1387 ،209پارلمانی است. )هیوود: 

  (Individualism)فرد گرایی 

فردگرایی به معنی اعتقاد به اهمیت والای فرد است نسبت به هر گروه اجتماعی یا هیئت جمعی و معمولاً قطب مخالف جمع 

دگرایی به عنوان یک مفهوم توصیفی در شکل فردگرایی تواند مفهومی توصیفی یا هنجاری باشد. فر گرایی است. فردگرایی می

همه مباحث درباره جامعه بر  ،پردازد که فرد محور هر نوع تئوری سیاسی یا تبیین اجتماعی است روشمند به بیان این امر می

ا اشخاص و چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد تنه»گوید  اش قابل طرح است. مارگارت تاچر می اساس افراد تشکیل دهنده

در شکل فردگرایی اخلاقی است که متضمن آن است که  "هنجاری"و فردگرایی به عنوان یک مفهوم « هایشان هستند خانواده

ها را به نیازها یا منافع حقوق فردی بدهد. فردگرایی روشمند تاریخچه  سامان جامعه باید در جهت نفع فرد باشد و اولویت

پردازان قرار داد اجتماعی مثل تامس هابز و جان لاک و فایده گرایانی چون جرمی بنتام و  ریهطولانی و مهمی دارد و آن را نظ

اند. فردگرایی  پردازان انتخاب عقلانی جدید به کار گرفته و نظریه ،( به بعد1790-1723پردازان اقتصادی از آدام اسمیت ) نظریه

راست نو  ،های کلاسیک گرایی است. برای لیبرالولتمعمولاً به شدت ضد د ،به عنوان یک اصل اخلاقی یا سیاسی

فشار اصلی فردگرایی به خاطر بسط دوره جامعه مدنی و دوره خصوصی به هزینه اقتدار سیاسی است.  ،های فردگرا آنارشیست

پذیرد و  سم میفردگرایی را لیبرالی ،کند های فردی دلالت می شود و بر بسط انتخابات و مسئولیت‎فردگرایی بر آزادی منتهی می

اولویت دارد. فردگرایی از نظر  "فرد"بر  "جمع"برخلاف اندیشه سوسیالیسم که  ،فرد بر جمع اولویت دارد لیبرالیسمدر اندیشه 

 ها پذیرفته شده نیست.  کاران و سوسیالیست محافظه

   (collectivism)گرایی  جمع

عی بشر بسیار بیشتر از تلاش فردی ارزش اخلاقی و عملی بر این عقیده است که تلاش دسته جم ،جمع گرایی به طور کلی

خواه طبقات  ،های اجتماعی کند که سرشت انسان جوهره اجتماعی دارد و اینکه گروه دارد. جمع گرایی این ایده را منعکس می

گرایی  ( از جمع1876-1814هستند. میخانیل با کونین ) سیاستهای معنا در  نژادها و هر نوع دیگر موجودیت ،ملل ،اجتماعی

گرایی توصیف  کند که شکل آنارشیسم وی را آنارشیسم جمع های خودگردان اشخاص آزاد استفاده می برای اشاره به انجمن

گرایی نقطه مقابل فردگرایی است. این دلیل که بیانگر آن است که منافع دسته جمعی باید بالاتر از منافع  کنند. معمولاً جمع می

به عنوان مکانیسمی که از طریق آن منافع دسته جمعی  ،شود اغلب به دولت مربوط می ،رایی در این معنیگ شخصی باشد. جمع

در مقابل منافع شخصی جامعه مدنی حفظ گردد. جمع گرایی یکی از اجزای اصلی ایدئولوژی سوسیالیستی است. مارکسیسم 

 گرایی روش شناختی است.  مبتنی بر جمع



 

 
 شناسیسیاست
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 حکومت

کند. معمولا یک تمایز مفهومی بین حکومت و دولـت   ای که نظام سیاسی را ادار  می یافته ز شیو  سازمانحکومت عبارت است ا

ماند. حکومت به انواعی تابل تقسیم است که در ادامه  کنند اما دولت ثابت می ها تغییر می برترار است. به این صورت که حکومت

 پردازیم.‎ها می‎به بررسی آن

 انواع حکومت:

 پارلمانی  حکومت 
های مقننه و مجریه را به  و بدین وسیله شاخه ،شود در سیستم پارلمانی حکومت کشور از طریق یک پارلمان یا مجمع اداره می

پارلمانی و مجریه که معمولاً حکومت  ،زند. اگرچه این دو شاخه یعنی مقننه و مجریه از یکدیگر جدا هستند هم پیوند می

شود که همین امر نقطه تمایز  می« تقسیم قوا»خورند که باعث نقض آموزه ی با یکدیگر پیوند میا به طریقه ،شود خوانده می

. ویژگی عمده سیستم (presidential government)های ریاستی است  های حکومتی پارلمانی از حکومت میان سیستم

 پارلمانی عبارت است از:

و در نتیجه به ؛ دهد رند و حزب مسلط بر پارلمان حکومت را تشکیل میگی ها در نتیجه انتخابات پارلمانی شکل می ( حکومت1

 گیرد.  ندرت انتخاباتی در بخش مجریه صورت می

معمولاً از طرف رهبران حزبی یا احزابی که در پارلمان نظارت بیشتری  ،شوند ( کارکنان حکومتی از طرف پارلمان انتخاب می2

 دارند. 

گیرد و در صورتی که رأی اعتماد پارلمان را  گو است به این معنا که از پارلمان رای اعتماد می خ( حکومت در برابر پارلمان پاس3

 کند.  از دست بدهد سقوط می

های انتخاباتی  به این معنا که دوره ،پارلمان را منحل کند ،با اعلان انتخابات عمومی ،تواند در بسیاری موارد ( حکومت می4

 تغییرپذیر است.  ،معمولاً در حداکثر محدودیت

های رهبری حکومت )معمولاً نخست وزیری( از رهبری دولت متفاوت است. رهبر دولت هم یک پادشاه مشروط است و  ( پست5

 جمهور بدون قدرت اجرایی.  هم یک رئیس

   (presidential Government)حکومت ریاستی 

مجریه مشخص شده است. قوه مجریه ، های مقننه همیان قو ،با تفکیک قوای قانونی و سیاسی ،سیستم ریاستی حکومت

گو نیست و مجلس یا مجمع  فردی که مستقیماً در برابر مجلس پاسخ ،کند جمهور منتخب واگذار می اختیارات را به یک رئیس

ای  جداگانه( قوای مجریه و مقننه انتخابات 1تواند رئیس جمهور را برکنار سازد. سیستم ریاستی مبتنی بر اصول زیر است:  نمی

های مقننه و مجریه وجود دارد.  ( تفکیک قوای پرسنلی میان قوه2شوند.  دارند و هر کدام نهادهای قانونی مستقل محسوب می

تواند او را عزل کند )به جز در شرایط  گو نیست و قوه مقننه نمی ( از لحاظ قانونی رئیس قوه مجریه در برابر قوه مقننه پاسخ3

های انتخاباتی هر دو قوه ثابت  قوه مقننه را ندارد چرا که دوره« حق انحلال»س جمهور یا رئیس قوه مجریه ( رئی4استثنایی(. 

( اقتدار بخش مجریه در دستان یک رئیس جمهور متمرکز است و کابینه و وزیران صرفاً نقش مشورتی برای رئیس 5است. 

ریاست »حکومت را بر عهده دارد و به اصطلاح رئیس جمهور ( ریاست جمهوری هم ریاست دولت و هم ریاست 6جمهور دارند. 

 است. « دوگانه

حکومت ریاستی جایگزین حکومت پارلمانی است. با این حال تعداد حکومتهای ریاستی بسیار  ،در جهان لیبرال دموکراسی

که بسیاری از کشورهای های پارلمانی است. ایلات متحده آمریکا یک مثال قدیمی از سیستم ریاستی است  کمتر از حکومت

هایی نظیر فرانسه و فنلاند مشاهده کرد. عامل  توان در دولت های نیمه ریاستی را می اند. سیستم آمریکای لاتین آن را پذیرفته

کنند که در  های داخلی ایجاد می اصلی تقویت کننده حکومت ریاستی این است که با جداسازی قوه مقننه از قوه مجریه تنش

قانون اساسی ایالات متحده بود « پدران بنیانگذار»های فردی مؤثر است. همچنین این تمایل به اصطلاح  وق و آزادیپیشبرد حق

که قصد داشت مانع از غلبه حکومت ریاستی شبیه پادشاهی بریتانیا بر کشورشان شوند. در ایالات متحده نظیر استیلای قوه 
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زیرا  ،نگره تفویض شود. سیستم ریاستی ممکن است کارآمدی نداشته باشدای از قدرت به ک مجریه باعث گردید تا مجموعه

 ( 1387 ،203گذاری وجود دارد. )هیوود  بخش اجرایی و قانون میان« کشمکش ناپذیر»گرفتاری 

 حکومت جهانی

ولـت ملـی و   حکومت جهانی بالاترین شکل سازمان فرا ملی است و در نظر دارد دولتی جهانی به وجود آورد. حکومت جهـانی د 

( الگوی دولتی که نسـبت بـه دولتهـای دیگـر     1معنا خواهد کرد. دو الگو برای حکومت جهانی مطرح است:  دولت فرا ملی را بی

آلمان زیـر حکمرانـی هیتلـر     ،پذیر است. از برخی جهات امپراتوری روم در زمانهای باستان و در سده بیستم برتری دارد و سلطه

« هاسـت  دولـت دولـت  »( الگوی حکومت جهانی 2ا به راه انداخت که به سلطه نژاد آریایی منجر شد. ای ر برنامه گسترش جویانه

از حکومت جهـانی ارایـه    ای شرح اولیه« مجمع ملتها»که ایمانوئل کانت مطرح کرده است. کانت در پیشنهاد خود برای تشکیل 

شود و نوعی ساختار فـدرالی   المللی تشکیل می د اجتماعی بینبه صورت شکلی از قراردا ،. چنین دولتی با موافقت آزادانهکند می

شود. دولتهای ملی موجود به صـورت نهادهـای پیرامـونی     مانند آنچه در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپاست در آن ارائه می

کنتـرل نماینـد. امـا حکومـت     توانستند هویتهای جداگانه خود را حفظ کنند و کارهای داخلـی خـود را    آمدند و ملتها می در می

المللی را خواهد داشت و تعـاملات اقتصـادی را هماهنـگ خواهـد      مرکزی به صورت دولت جهانی مسئولیت کارها و مسائل بین

(. 1383 ،174 ،در منازعات میان ملتها داوری خواهد نمود و برای همه مردم جهان صـلح فـراهم خواهـد سـاخت )هیـوود      ،کرد

 ارائه داد الهام بخش جامعه ملل و سازمان ملل متحد شد.  چنین تصویری که کانت 

  (Republicanism)گرایی  جمهوری

ق. م( اولین کسی بود که از یک  43ـ  106گردد و سیسرون ) می گرایی به جمهوری روم باستان بر‎های سیاسی جمهوری ایده

گرایی به عنوان مدلی برای سازماندهی ‎دفاع کرد. در ایتالیای رنسانس جمهوری« جمهوری»حکومت مرکب تحت عنوان 

به اولویت  ،ترین معنا گرایی در ساده‎دولتشهرهای ایتالیایی برای ایجاد توازن میان آزادی مدنی و ثبات سیاسی بود. جمهوری

میان کند. واژه جمهوری صرفاً به معنای فقدان پادشاهی نیست. بلکه بیان کننده وجود تمایز  جمهوری بر پادشاهی اشاره می

است که این فضیلت  (civicvirtue)فضیلت مدنی  ،گرایی‎حوزه عمومی و حاکمیت مردم است. مسئله اصلی جمهوری

گرایی کلاسیک معمولاً دولت ترکیبی است که  شرافت و میهن پرستی عمومی است. در جمهوری ،دربرگیرنده شجاعت

های آمریکا و فرانسه به شکل نوینی از  ت. انقلابدربرگیرنده عناصری از پادشاهی آریستوکراسی و دموکراسیست اس

گرایی در مدل آمریکایی به معنای تقسیم قدرت از طریق فدرالیسم و تفکیک قوااست. در  گرایی رسیدند. جمهوری جمهوری

 ارتباط نزدیکی وجود دارد. « مصلحت عمومی»مدل فرانسوی میان دموکراسی رادیکال و ایده 

 ایی(گر زیست اکولوژیسم )محیط

اکولوژیسم: مشخصه اصلی اکولوژیسم این عقیده است که طبیعت کلیتی به هم پیوسته است که بشر و غیربشر و نیز عالم 

زیست گرایی  زیست خودشان است. بین محیط گیرد. واژه اکولوژی به معنای مطالعه موجودات زنده در محیط می جان را در بر بی

(environmentalism)  و اکولوژیسم(elologism) تفاوت وجود دارد. محیط زیست گرایی به رهیافتی میانه‎ رو یا اصلاحی

زیست گرایی شامل  دهد. از این رو محیط های اکولوژیکی واکنش نشان می کند که در مقابل بحران زیست اشاره می برای محیط

کنند. در مقابل اکولوژیسم  تخاذ میهای فشار زیست محیطی است و موضعی است که احزاب سیاسی ا های بیشتر گروه فعالیت

یا زیست محور  (environmentalism)خاکی دیدگاهی محیط محور  یک ایدئولوژی است که بر مبنای اولویت طبیعت یا کره

(biocentric) کند و از این رو با انسان محوری  را اتخاذ می(an thropocentric) های  های انسان محور در سنت یا دیدگاه

که هر  (deep ecology)شوند. یکی اکولوژی عمیق  یکی متعارف متفاوت است. دو شاخه از اکولوژیسم معرفی میایدئولوژ

کند و دیگری اکولوژی  تر بداند کاملاً رد می ای که نژاد انسان را از دیگر موجودات یا حتی خود طبیعت بالاتر یا مهم عقیده

کند.  پذیرفته ولی آنها را به خاطر نیازها و اهداف بشری کنترل می های اکولوژی را که درس (shallow ecology)سطحی 

این جهان نیز به نوبه خود به  ،گوید اگر بتوانیم جهان طبیعی را دوست داشته و به آن خدمت کنیم این شاخه از اکولوژی می

که  (eco-socialism)حفظ حیات بشری ادامه خواهد داد. ترکیبات مختلف اکولوژیسم عبارتنداز سوسیالیسم محیطی 
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گرایانه کاپیتالیسم برای  معمولاً تحت تأثیر مارکسیسم مدرن بوده است و تخریب محیط زیست را بر حسب جستجوی چپاول

تعادل طبیعی  ،با استفاده از ایده اکولوژی اجتماعی (eco-unarchism)کند. آنارشیسم محیطی  کسب سود بیشتر توجیه می

مردسالاری را عامل اصلی تخریب محیط  ،(eco-feminism)کند. فمینیسم محیطی  مقایسه میو جوامع انسانی را با هم 

 reactionary)زیست هستند. اکولوژیسم ارتجاعی  زیست دانسته و معمولاً اعتقاد دارد که زنان طبیعتاً حامی محیط

ecologism) ه به طور افراطی در عقاید خون و شود به محافظت از طبیعت برای دفاع از نظم اجتماعی سنتی ک مربوط می

های سیاسی سنتی را رد کرده و تمایل دارد تا کاپیتالیسم و سوسیالیسم را  خاک نازیسم مطرح بود. اکولوژی عمیق تمام مسلک

وقفه است.  هایی از ایدئولوژی برتر صنعتی گرایی بداند که مشخصه آن تولید انبوه انباشت سرمایه و رشد بی به عنوان مثال

کولوژی عمیق با بیان اینکه حقوق حیوانات همان وضعیت اخلاقی حقوق انسانهاست و با توصیف طبیعت به عنوان یک جامعه ا

 کند.  اخلاقی که موجودات بشری صرفاً شهروندان عادی هستند از برابری زیست محور حمایت می

 corporatismگرایی  صنف

های اساسی  گردد. پایه سازمان یافته در فرآیندهای دولت اطلاق میگرایی در مفهوم وسیع به روش ادغام منافع  صنف

اقتصادی در جامعه است. چنین تضادهایی را  ،گرایی به رسمیت شناختن اهمیت سیاسی تضادهای کارکردی یا اجتماعی صنف

( 1گرایی وجود دارد:  نفتوان از طریق نهادهایی که هدفشان طراحی منافع ملی برتر است با یکدیگر وفق داد. دو شکل از ص می

گرایی  . صنف(authorctarin cor poratism)گرایی اقتدارگرا  ( صنف2 ،(liberal corparatism)گرایی لیبرال  صنف

نامند یک ایدئولوژی یا شکل اقتصادی است که ارتباط نزدیک با فاشیسم ایتالیا  اقتدارگرا که گاهی آن را دولت منفی گرا می

در عمل این  ،نامید که تجسمی از وحدت ارگانیک جامعه ایتالیا بود« گرا دولت صنف»ومتی را موسولینی دارد. این سیستم حک

گرایی لیبرال  ( صنف2های تجاری مستقل را از بین برد.  گرایی به ارعاب سیاسی بخش صنعت تبدیل شد و اتحادیه گونه صنف

گیری از یک طرح  در به کمال رساندن لیبرال دموکراسی یا بهره ،دنامن نو می گرای گرایی اجتماعی یا صنف که گاهی آن را صنف

گرایی  گرائی لیبرال غالباً یک شکل از بالا به پایین صنف صنف در پردازد. سیاسی به سازماندهی علائق انحصاری و عرض می

گروهها به جای افراد  ،گرایی شود و نه برعکس. در دیده صنف ها در رابطه با دولت می شود که باعث تقویت گروه نگریسته می

همچنین حکومت  ،گرایی فاشیسم در ایتالیا توسط موسولینی نتوانست وحدت را در این کشور ایجاد کند اهمیت دارند. صنف

گرایی  کوششهایی برای اشاعه این مدل اقتدارگرایانه صنف ،مکزیک و پرو ،در برزیل 1964سالازار در پرتغال یا دوران پس از 

آلمان و ژاپن مشاهده شد. در این کشورها دولت به  ،هلند ،سوئد ،گرایی لیبرال در اتریش أثیرات ناموفق داشت. صنفاما ت ،شد

به بعد توسط کاپیتالیسم مورد انتقاد  1970گرایی از  شکل خاصی از مدیریت اقتصادی را اعمال کرد. ایده صنف ،صورت عرفی

 ( 1387 ،201قرار گرفت. )هیوود 

 کاپیتالیسم 

( نخست این 1یک سیستم اقتصادی است و علاوه بر این شکلی از دارایی شخصی است. این مفهوم چند ویژگی اساسی دارد. 

کالا در این مورد فضای مناسب برای خرید و فروش دارد نه برای  ،مفهوم مبتنی بر تولید کالا و خدمات برای مبادله است

( زندگی اقتصادی طبق نیروهای بازار 3در اختیار بخش خصوصی است.  الیستی( ثروت تولیدی در یک اقتصاد کاپیت2استفاده 

( در اقتصاد کاپیتالیستی منافع مادی شخص و به حداکثر 4غیرشخصی سازمان یافته است به خصوص نیروهای تقاضا و عرضه 

ستم اقتصادی کاپیتالیستی کند. در عصر مدرن سه نوع سی انگیزه مهمی را برای موسسه و کار سخت فراهم می ،رساندن سود

یا کاپیتالیسم بازار آزاد که مبتنی بر  (enterprise capitalism)( سیستم کاپیتالیستی شرکتی 1وجود دارد که عبارتند از : 

( 2شود.  در بریتانیا یافت می 1980اعتماد به یک بازار رقابتی آزاد است. چنین کاپیتالیستی در ایالات متحده آمریکا و از دهه 

ای و به ویژه آلمان مشاهده  یا کاپیتالیسم راین ـ آلپ که در سراسر اروپای قاره (social capitalism) سوسیال کاپیتالیسم

شود از طریق مداخله اقتصادی و  شود. این نوع کاپیتالیسم مبتنی بر عقیده به یک بازار سوسیال است که در آن تلاش می می

 collective)( کاپیتالیسم جمعی 3زاد در مقابل انسجام اجتماعی ایجاد گردد. موازنه بین اصول رقابت آ ،اجتماعی

capitalism)  توان یافت که مبتنی بر بازارهای وابسته  که در آسیای شرقی و تا حدود زیادی در چین می "ببر"یا کاپیتالیسم
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